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 مقدمه

اخلاق مسئله ای است دارای ابعاد فردی ، اجتماعی ، زیستی و سیاسی که همه 
افراد در همه عرصه ها موظف به رعایت آن هستند. از جمله افرادی که موظف به 

که در حوزه ی  هستندحاکمان و کارگزاران کشورها  بیشتر اخلاقیات می باشندرعایت 
است و زمامداری باید اصول اخلاقی را رعایت نمایند بر اساس نقل معروف از امام سی

مردم، به  1«اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ »علی علیه السلام که می فرماید : 
  .را می داند دولتمردان خود شبیه ترند تا به پدرانشان

معه می تواند بیانگر سبک زندگی جامعه خود رفتار و سبک زندگی کارگزاران یک جا
نیز باشد . زیرا حاکمان سیاسی تاثیر زیادی در فرایند بهبودی و تغییر شرایط اخلاقی و 
اعتقادی جامعه دارند . گاهی اوقات عواملی مانع ظهور و رعایت اصول اخلاقی در افراد 

قی می باشئد که سبب می شود که یكی از نتایج آن رفتارها و اعمال خلاف اصول اخلا
و در جامعه دینی ما علیرغم حاکمیت دینی و د وجامعه می شکل مردم و همه آسیب به 

اسلامی آن،در مدیریت سازمانی کمتر به اخلاق و اخلاق حرفه ای توجه شده است و 
این در حالی است که امروزه بسیاری از سازمان های موفق برای تدوین استراژی اخلاق 

حساس می کنند و به این باور رسیده اند که باید در یک سازمان یک جایگاهی را ا
فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند و از همین جهت سازمان ها روی آورده اند به این 

 مطلب که تحقیقاتی را درباره اخلاق حرفه ای انجام دهند.

 

 
 . ۲۱، ح ۲۰۸حرانی ، ابن شعبه،تحف العقول، ص . 1
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» انیم در اهمیت پرداختن به اخلاق در بیانات بنیانگذار انقلاب این گونه می خو
شود، اگر عرض نكنم دو قدم، لا اقل یك  باید هر قدمی که در راه تحصیل برداشته می

قدم هم در باب تهذیب اخلاق، در باب تحكیم عقاید، در باب استقرار ایمان در قلب 
]برداشته شود[. اینها تفكر لازم دارد؛ محاسبه لازم دارد؛ مراقبه لازم دارد. آقایان باید 

باید مراقبت کنند خودشان را. از صبح تا عصر باید مراقب خودشان باشند. مراقبه کنند، 
ه، انسان را به کفر  نفس انسان سرکش است، یك آن از آن غافل بشویم، نعوذ باللَّ

کشد نه به فسق، اگر غافل بشود انسان. شیطان راضی نیست به فسق ما، او کفر ما را  می
 1«خواهد. می

شده است که با تكیه به کلام الهی،معصومین ،بیانات  در این نوشتار سعی بر این
رهبر معظم انقلاب و سیره شهدا در دو بخش ارزش ها و ضد ارزش ها بخشی از 

تا با عمل به این نكات بتوان قدمی هرچند بررسی کنیم اخلاق حرفه ای کارمندی را 
 برداشته باشیم. شخصی و اجتماعیکوچک در اخلاق 

می توان در دو بخش بایدها و نباید ها تقسیم بندی کرد که به طور کلی اخلاق را 
 ضد ارزش ها در این قسمت بیاوریم.  سعی شده است  با عنوان ارزش ها و

 مهدی مهدوی اطهر

 اه اهاکانددی  ماا  مظم  هبریی ده داشگ مسئول نهاد نم

 

 
 39ص  2 صحیفه امام ، جسید روح الله ،خمینی ، . 1
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شده است که ارزش به صورتی دوگانه در واقعیت در تعریف ارزش این گونه بیان 
شود که خواستار پیوستگی است و  وجود دارد: نخست به منزله آرمانی متجلی می

ای  شود که آن را به شیوه کند. دوم در اشیاء یا رفتارهایی جلوه گر می دعوت به احترام می
 1کند. عینی یا دقیقاً به شیوه سمبلیک )نمادین( بیان می

 ارزش ها را می توان در این عناوین بیان کرد: برخی از
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  امانت و درستكاری . 1
سخنانی و یا اعمالی اتفاق می افتد که  بین افراد و کارکنان سازمان یک درمعمولا 

در  دارند که سخنان آن ها به صورت امانت را از بقیه افراد سازمان انتظارهمه افراد این 
این ودیعه که  استیک کارمند این شرعی ماند در این جا وظیفه باقی ب نزد بقیه همكاران

ای که در پیش آن ها به صورت امانت قرار داده شده را حفظ و پاسداری کند و نباید به 
هیچ وجه سر و راز افراد دیگر را در نزد بقیه همكاران فاش نماید. و یا این که بعضا در 

که جزو اسرار و راز های ارباب می شود  برخی از پرونده های اداری مطلبی را جویا
که رجوع می باشد که فاش کردن آن ها می تواند به آبروی طرف مقابل ضربه وارد کند 

ت می باشند و این شخص اامان ی از دسته واردهمه این مطبق روایات و سخن بزرگان 
ا را برای آن هنباید حفظ و نگه داری کند و به صورت امانت  باید همه را در نزد خود 

 دیگران بازگو کند.

آن قدر این بحث امانات در دین و فرهنگ اسلام مهم می باشد که در آیات قرآن و 
کلمات معصومین کاملا به آن پرداخته شده است که ما در ادامه به برخی از آن ها اشاره 

 می کنیم :

مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 
َ
ذِینَ هُمْ لِِ  1  مْ رَاعُونَ وَالَّ

 نمایند. ها و پیمان خود را رعایت می آنان که امانت

 

 

 
 8. مومنون 1
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 : روایات

 اهمیت امانت .1

در برخی از روایات ما امانت را در رتبه ایمان آورده اند که هر فردی که نگهبان 
 امانت نباشد از رتبه ایمان هم ساقط می شود و دیگر چنین فردی ایمان نخواهد داشت.

 .1 ی الله علیه و آله:لا إیمانَ لِمَن لا أمانةَ لَهرسولُ اللّه صلقال 

 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ایمان ندارد کسی که امانتدار نیست.

 پیامد امانت .2

تی  ها إِلی أَهلِها ثُمَّ أَدرَکَهُ المَوتُ ماتَ عَلی غَیرِ مِلَّ نیا وَلَم یَرُدَّ مَن خانَ أَمانَةً فِی الدُّ
یَلقَی اللّه  2.هُوَ عَلَیهِ غَضبان  وَ   وَ

کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و آنگاه بمیرد بر 
 .کند در حالی که بر او خشمگین است  دین من نمرده است و با خدا دیدار می

 آثار امانت .3

 1قال رسول الله الِمانةُ تَجْلِبُ الغَناءَ ، و الخِیانةُ تَجْلِبُ الفَقرَ 

 

 
  198ص  72بحار الِنوار : جمحمد باقر مجلسی ،  . 1
 1154، ص 23جامع الاحادیث الشیعه: ج سید محمد حسین بروجردی،  . 2
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یامبر گرامی اسلام فرمودند: امانتداری توانگری می آورد، و خیانت در امانت پ
 ناداری.

 رد امانت .4

اُقسِمُ لَسَمِعتُ رسولَ اللّهِ  صلی الله علیه و آله : علیه السلام قال علی بن ابی طالب
بَرِّ و الفاجرِ فیما یقولُ لي قبلَ وفاتِه بساعةٍ ، مِرارا ثَلاثا : یا أبا الحسنِ ، أدِّ الِمانةَ إلَی ال

 2.قَلَّ و جَلَّ ، حتّی في الخَیطِ و المِخْیَطِ 

قسم یاد می کنم که پیامبر خدا ساعتی پیش از وفات خود، سه امام علی فرمودند: 
بار به من فرمود: ابا الحسن! امانت را، کم باشد یا زیاد، به صاحب آن، نیك باشد یا بد، 

 سوزن باشد.برگردان، اگر چه ]آن امانت [نخ و 

 بیانات رهبری:

ها،  از جمله مصادیق امانت، رعایت اولویّتها در هزینه کردن است. گاهی هزینه
دار نیست. شما نگاه کنید، اولویّتها را با امكانات  های درستی است؛ اما اولویّت هزینه

ه در تطبیق کنید. امكانات ما محدود است؛ لذا اولویّتها را با امكانات چِفت کنید. البت
ریزی و دستگاههای دولتی میتوانند نقش زیادی  این کار، سازمان مدیریّت و برنامه

 3المال، بسیار اهمیت قائل شد. که باید برای بیت داشته باشند. خلاصه این

                                                                                         
 114ص  75بحار الِنوار : جمحمد باقر،مجلسی،،  . 1
  273ص  77بحار الِنوار:ج محمد باقر،مجلسی،،  . 2
 5/6/1380  ،بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت1380نه ای ، حدیث ولایت ،ج . سید علی خام 3
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 سیره شهدا:

 :محمد میرجانی می گوید

آقا مهدی عادتهای خاصی داشت. هیچ وقت به گزارش های دیگران در رابطه با 
عملیاتی اکتفا نمی کرد. این طور نبود که خودش بنشیند و بر اساس اطلاعاتی که مناطق 

همیشه خودش اولین  .مسؤولین دیگر واحدهای جنگ به او می دهند تصمیم بگیرد
کسی بود که می رفت مناطق عملیاتی را از نزدیک می دید. موقع عملیات و پاتک های 

گشت تا وضعیّت دشمن و نیرو های دشمن هم مدام می رفت منطقه جنگی و بر می 
گاه پیش می آمد که رو می کرد به من و می گفت: .خودی را به دقت زیر نظر بگیرد

« فلانی برویم فلان منطقه را که برای انجام عملیات به ما واگذار شده از نزدیک ببینیم.»
اوضاع هرچه اصرار می کردم که حالا باشد خودم یا نیروهای اطلاعات یک بار برویم، 

من تا زمینی را اول »می گفت: .کلّی دستمان بیاید، آن وقت شما بروید، قبول نمی کرد
از نزدیک نبینم و نشناسم، هرگز بچه های مردم را که در دست ما امانتند برای نبرد با 

 .1«دشمن به آنجا نخواهم فرستاد، حتی اگر جانم را در این راه بگذارم!

 

 . احترام به قانون 2
افرادی که در جامعه زندگی می جهان هستی برای حفظ افراد بشر در هر  در کل

زندگی شهروندی خودشان وضع شده است تا افراد بتوانند  قوانینی ها  و یا سازمان کنند

 

 
 29از خاک تا افلاک: ص  .حسن فایضی، 1
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و دیگر ادامه دهند و در ذیل این قوانین آسایش و امنیت بیشتری برای خود را بهتر 
ت سازمان و یا جامعه بستگی به عمل و ترقی و پیشرف احساس کنندهمنوعان خود 

سازمان باعث در و متقابلا شكستن این قوانین در جامعه و یا  داردنمودن به این قوانین 
آن احساس آسایشی را که در قبل  دیگر افرادو  خواهد شد که هرج و مرج به وجود بیاید

 خواهد گرفت. به آن توجه داشتند را دیگر نخواهند داشت و هرج و مرج همه جا را فرا

زم می باشد و به فرد و زمان خاصی بستگی حمایت از اجرای قانون برای همه لا
ن برای آن ها مفید باشد و ندارد. ولی متاسفانه برخی از افراد هستند که تا زمانی که قانو

فع آن ها خطری را وارد نكند از قوانین پیروی می کنند در صورتی که احساس کنند به منا
ست قانون برای آن ها مشكل ساز باشد در مقابل قانون می ایستند و می که ممكن ا

 خودشان عوض کنند. خواهند که قوانین را به نفع

حتی در سیره امام خمینی)ره( هم این گونه آمده است که ایشان بسیار زیاد با 
 مخالفت با قانون مبارزه می کردند و این رویه را قبول نداشتند که مردم بخواهند بر

شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم.  نمي»خلاف قانون عملی را انجام دهند
کني قانون را قبول نداري؛ قانون تو را قبول ندارد" نباید از مردم پذیرفت، از  "غلط مي

تواني قبول نداشته باشي. مردم  کسي پذیرفت ، ما شوراي نگهبان را قبول نداریم. نمي
میلیون تقریبا یا یك قدري بیشتر راي دادن به قانون اساسي.  ۱۶ها ، مردم راي دادن به این

مردم که به قانون اساسي راي دادند منتظرند که قانون اساسي اجرا بشود؛ هر کس از 
من قانون اساسي را   شود بگوید من شوراي نگهبان را قبول ندارم ، هرجا صبح بلند مي

جمهور را قبول ندارم ، من دولت را  م ، من رئیسمن مجلس را قبول ندار قبول ندارم ،
ولو برخلاف راي شما   قبول ندارم. نه ! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،
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که میزان اکثریت است ؛ و تشخیص شوراي نگهبان که این  باشد. باید بپذیرید، براي این
 1«است که همه باید بپذیریم مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست ، میزان

درمنابع دینی ما  هم به این مقوله بسیار زیاد پرداخته شده است که به بخشی از آن 
 ها اشاره خواهیم کرد 

فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ  کَذَلِكَ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 
ه کِدْنَا لِ   2.یُوسُفَ مَا کَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلَاّ أَنْ یَشَاءَ اللَّ

پس ]یوسف[ پیش از ]بررسی[ بارِ برادرش، شروع به ]بررسی[ بارهای ]دیگر[ 
برادران کرد، آن گاه آبخوری پادشاه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این گونه برای یوسف 

دیم؛ زیرا او نمی توانست بر پایه قوانین پادشاه ]مصر[ برادرش را چاره اندیشی نمو
 بازداشت کند مگر اینكه خدا بخواهد ]بازداشت برادرش از راهی دیگر عملی شود[.

 :روایات

 اهمیت احترام به قانون  .1

 3 ازکی من عبادة سنه  الارض  في  قال النبی: و حدّ یقام

 است.  ر از عبادت یك سالت و حدی که در زمین اقامه شود، پاکیزه

 

 
 378ص  14.روح الله خمینی صحیفه امام چ  1

 76.یوسف  2
 .672؛ ص 2 . محمد رضا حكیمی و دیگران ، الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج 3
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 به قانون یاحترامبی آثار  .2

هِ ص هُ   وَ عَنْ رَسُولِ اللَّ فَاعَةِ فِي  عَنِ   نَهَی  أَنَّ فِي حَدٍّ مِنْ    مَنْ شَفَعَ    الْحُدُودِ وَ قَالَ   الشَّ
بَهُ ال هِ تَعَالَی عَذَّ هِ لِیُبْطِلَهُ وَ سَعَی فِي إِبْطَالِ حُدُودِ اللَّ هُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.حُدُودِ اللَّ  1لَّ

هرکس در »رسول خدا صلی الله علیه و آله از شفاعت در حدود نهی کرد و فرمود: 
حدّی از حدود خدا شفاعت کند تا آن را باطل سازد و تلاش در ابطال حدود الهی کند، 

 خداوند او را در قیامت عذاب خواهد کرد

 تساوی در برابر قانون .3

ها النّاس الا  ، ألا، لا فضلَ لِعربی علی عجمی وَ یا أیُّ كم واحد  وَ إنَّ اباکُم واحد  إنَّ ربَّ
لا اعجمی علی عربی وَلا لاسودَ علی احمرَ ولَا لاحمرَ علی اسودَ الّا بالتقوی. ألا هل 

 2لیبلغَ الشاهدُ الغائبَ  -بلّغت؟ 

گاه باشید که پروردگارتان یكی است و پدرتان یكی است. بدانید  که نه ای مردم! آ
عرب بر عجم و نه عجم بر عرب، و نه سیاه بر سفید و نه سفید بر سیاه برتری دارد، مگر 

 به تقوا. آیا پیام را رساندم؟ حاضران به غایبان برسانند.
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 :بیانات رهبری

فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در 
بخش مردم در حرکات و اعمال آنها  دائمی دارند و الهامزندگی روزمره با آن سر و کار 

ی اجتماعی،  است؛ فرهنگ این است؛ این پس خیلی اهمّیّت دارد. مثلًا در حوزه
گرایی ــ که مردم به قانون احترام بگذارند ــ یک فرهنگ است؛ تعاون اجتماعی  قانون

فرزندان یک  یک فرهنگ است؛ تشكیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است؛ تعداد
گیری درستی  گیری مردم جهت فرهنگ است؛ اگر در این چیزها بینش مردم و جهت

گیری غلط باشد،  ناکرده جهت باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد؛ اگر خدای
ناکرده به همان بلایی مبتلا خواهیم شد که  زندگی جوری دیگری خواهد شد؛ خدای

نیان خانواده را ویران کردند و شهوات را به راه امروز کشورهایی که خانواده را و ب
 1انداختند

 :سیره شهدا

 ... خواست بره فاو. ماشین رو برداشت و رفت حاج حسین خرّازی می

 گرده. گفتم: چی شد؟ چـرا نرفتی؟ ماشینت کو؟ ساعتی بعد دیدم داره پیاده برمی

خش شد؛ مثل اینكه ای از رادیو پ کردم که اطلاعیه گفت: داشتم رانندگی می حاجی
مراجعِ تقلید فرمودند، رعایت نكردن قوانین راهنمایی و رانندگی حرامه، منم یه دستم 
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کردنم با یک دست خلاف قانونه، تا این حكم رو از رادیو شنیدم،  قطع شده و رانندگی
 1ماشین رو زدم کنارجاده؛ برگشتم تا یه راننده پیدا کنم منو ببره فاو...

 

 اطاعت پذیری.3
ای دینی وقتی انسان به برخی از واژها برخود می کند و می خواهد آن ها ه در آموزه

گاه ذهن انسان به سمت برخی از ارگان ها و را با جوامع امروزی تطبیق دهد نا خود آ
سازمان ها می رود که این واژها در آن ها بیشتر نمود پیدا کرده است یكی از آن واژه ها 

ه شاید بیشتر در ارگان های نظامی کاربرد آن بیشتر از بقیه اطاعت پذیری می باشد ک
سازمان ها باشد ولی در واقع این گونه نمی باشد زیرا بعد از بررسی مواردی از دیدگاه 

و همه ما را  معصومین اهمیت فراوانی برای اطاعت پذیری از ما فوق لحاظ شده است
اند که اطاعت از مافوق خودمان  در هر پست و مقامی که باشیم به این سمت سوق داده

را داشته باشیم و از فرمان او سرپیچی نكنیم و اطاعت کردن به مراتب بالاتر کشیده می 
شود تا به خداوند متعال برسد که بر همه عوالم احاطه دارند و همه باید در برابر 

 نكنند.آفریدگار خود سر تعظیم فرود بیاورند و سعی کنند که از دستورات او سرپیچی 

به همین خاطر در متون اسلامی به اهمیت اطاعت پذیری بسیار سفارش شده است 
 که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

مْرِ مِنْكُمْ  قالَ اللهُ الحَكیمُ:
َ
سُولَ وَأُولِي الِْ هَ وَأَطِیعُوا الرَّ ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّ هَا الَّ  1یَا أَیُّ

 

 
 ۱۳۸۸ان عشق سالنامه سردار . 1
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اعت کنید و ]نیز[ از پیامبر و صاحبان امر خودتان ]که ای اهل ایمان! از خدا اط
 امامان از اهل بیت اند و چون پیامبر دارای مقام عصمت می باشند[ اطاعت کنید.

 :تاروای

 اهمیت اطاعت .1

وْمِ  کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ سْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّ وَ الْحَجِّ وَ   قال ابو جعفر : بُنِیَ الْإِ
 ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلَایَة لَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ الْوَ 

امام باقر فرمودند: اسلام بر پنج پایه استوار است: بر پا داشتن نماز، روزة ماه مبارک 
رمضان، دادن زکات، حجّ خانة خدا )کعبه(، و ولایت )و قبول امامت( ما خاندان 

 رسالت

 آثار اطاعت .2

ی نَ قال ابوعبدالله: الشِّ ؛ مُحِبٌّ واوٌّ فهُوَ مِنّا وَمُتَزَیّن  بِنَا وَنَحْنُ زَیْن  لِمَنْ تَزَیَّ عَةُ ثَلَاث 
کَلَ بِنَا إِفْتَقَرَ  اسَ وَمَنِ اسْتَأ کِل  بِنَا النَّ  2بِنَا، وَمُسْتَأ

شیعه سه گروه هستند: دوستدار عمیق ]اهل بیت[. پس او از ماست. ]گروهی که[ 
وسیلة ما زینت یابد.  ابند و ما ]نیز[ زینت هستیم برای کسی که بهی  به وسیلة ما زینت می
خورد ]و ما را وسیلة درآمد زندگی خود قرار   وسیلة ما از مردم می ]سوم، گروهی که[ به

 شود وسیلة ما امرار معاش کند، فقیر می دهد[ و کسی که به  می

                                                                                         
 59.نساء  1

 103؛ ص 1 محمد بن علی ابن بابویه، الخصال: ج . 2



 

 

23 
 

 راهكار اطاعت پذیری .3

هُ قال امیر المومنان :أَطِعْ مَنْ فَوْقَ  كَ یُطِعْكَ مَنْ دُونَكَ وَ أَصْلِحْ سَرِیرَتَكَ یُصْلِحِ اللَّ
 1 عَلَانِیَتَك

تر از تو باشد  فرمان بر کسی را که بالاتر از تو باشد تا فرمان برد تو را کسی که پست
 و اصلاح کن نهان خود را تا اصلاح کند خدا آشكار تو را

 آفات اطاعت نداشتن .4

 2الْجُنْدِ مُخَالِفَةُ الْقَادَةِ  آفَةُ  قال امیرالمومنان :

 آفت لشكری مخالفت کردن سرداران است

  :بیانات رهبری

در روایت دارد که در هر سفری که پیامبر اکرم)ص( سه نفر را میفرستادند، یكی را 
امیر قرار میداد، یعنی چه؟ یعنی «. فلیؤمّروا احدهم»بر آن دو نفر دیگر امیر میكردند؛ 

الاطاعه است. فرق اسلام با غیراسلام این است  مرش برای اینها واجبهرچه او گفت، ا
آن کسی که امیر شد، اگر وقت غذا رسید،  -در بساط طاغوت  -که در غیراسلام 

میگوید چربترش را جلوی من بگذارید! وقت غذا پختن هم که میشود، میگوید من 
را هم خودتان درست کنید! در  اید، بروید ظرفها را بشویید، غذا کاره امیرم، پس شما چه

 

 
 345. محمدبن عبدالواحد تمیمی آمِدی ،تصنیف غرر الحكم و درر الكلم: ص 1
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طور نیست. امیر و غیر امیر، غذا را با هم میخورند؛ گرسنگی هم باشد، با  اسلام، این
هم میكشند؛ کار هم باشد، با هم تقسیم میكنند؛ اما هرچه او گفت، باید آنها عمل 

 1کنند. اطاعت از دستور فرمانده، واجب است؛ حكم عقل و شرع و تجربه است.

 هدا:سیره ش

نیروهای  ما در عملیات خیبر به دونقطه حساس دشمن حمله کردند یكی منطقه 
دجله و دیگری جزایر خیبر . پس از یک هفته جنگیدن بدلیل مشكلات در مهمات 
رسانی و نبودن آتش  توپخانه ناچار به عقب نشینی  شدیم و تنها جزایر خیبر دست ما 

حضرت امام )س( تلفنی پیام حضرت امام را به بود در روز هفتم نبرد، احمد آقا فرزند 
من دادند که به فرماندهان سپاه بگوئید جزایر خیبر را باید حفظ کنند من به اولین کسی 
که بی سیم زدم  احمد کاظمی بود به محض اینكه احمد کاظمی پیام امام را از من شنید 

ر به جزایر گفت چشم چشم. از آن طرف دشمن چندین شبانه روز به صورت مستم
حمله می کرد و آتش می ریخت ولی احمد کاظمی  مقاومت می کرد پس از دو هفته 
مقاومت که به قرار گاه مرکزی آمد سر وصورتش  خاک گرفته از دود آتش خمپاره سیاه 
شده بود بسیار خسته وژلیده بود او را بغل کردم و بوسیدم و گفتم احمد تو خیلی زحمت 

در جواب گفت وقتی پیام امام ره را به من دادید من همه کشیدی  . احمد کاظمی 
نیروهایم را صدا زدم و گفتم اینجا عاشورا است باید به هر قیمتی  شده جزیره را حفظ 

 2کنیم و خود هم رفتم خط مقدم و کنار رزمندگان جنگیدم
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  . انتقاد پذیری4
 خودشان را در ای امروزه سازمان ها این می باشد که سازمان هانیاز ه یكی از

سنجش و ارزیابی قرار دهند و در سایه این سنجش و ارزیابی دیگران بتوانند  معرض
 خودشان را رشد فزاینده ای دهند و کاستی ها را به فرصت ها تبدیل کنند.

جای کار داشته باشد که با یک مجموعه ممكن است در برخی از مواقع نقد و
که اهل نقد داشته باشد و گاهی این افراد ای رعایت این نقود می تواند رشد فزاینده

و وظیفه ما  نقدهایی را هم وارد کننددر یک سازمان هستند که ممكن است  هستند
که هر انسانی ممكن است  یمخود را به این بلوغ عاطفی برسانکارکنان این می باشد که 

را رفع کند واین  ش هر چه بیشتر آن هاخطاهایی را داشته باشد و می تواند با سعی و تلا
نقد ها را به عنوان یک هدیه از دیگران قبول کنیم و تا می توانیم آن ها را برطرف کنیم 
همان طور که امام صادق علیه السلام در یک روایت بسیار زیبا کسانی که را که عیوب را 

:  الإمام الصادق علیه السلام»به ایشان تذکر می دهند از بهترین دوستان خود می دانند
امام صادق علیه السلام : دوست داشتنی ترینِ  1أحَبُّ إخواني إلَيَ مَن أهدی إلَيَ عُیوبي

و احتمالا حضرت با این .« دوستان من ، کسی است که عیب هایم را به من هدیه دهد 
بیان خواسته اند اطرافیان خود را به این مساله برسانند که هر شخصی ممكن است که 

ایی را داشته باشد که می تواند با برطرف کردن آن ها بهترین افراد در درون خود عیب ه
 باشد و روح خود را به مرتبه اعلی برساند.
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و این مطلب در حالی است که با وجود خلقت انسان فرشتگان هم به خداوند 
 متعال نقد داشته اند وخداوند بسیار زیبا جواب نقد های آن ها را می دهد :

رْضِ خَلِیفَةً  قَالُوا أَتَجْعَلُ مُ: قالَ اللهُ الحَكی
َ
ی جَاعِل  فِی الِْ ک لِلْمَلَائِكةِ إِنِّ إِذْ قَالَ رَبُّ وَ

ی أَعْلَمُ مَا لَا  سُ لَک قَالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِک وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ فِیهَا مَن یفْسِدُ فِیهَا وَیسْفِک الدِّ
 1تَعْلَمُونَ 

، «من در زمین جانشینی خواهم گماشت»شتگان گفت: و چون پروردگار تو به فر
ها بریزد؟  گماری که در آن فساد انگیزد، و خون آیا در آن کسی را می»]فرشتگان[ گفتند: 

فرمود: « پردازیم. کنیم و به تقدیست می و حال آنكه ما با ستایش تو، ]تو را[ تنزیه می
 «دانید. دانم که شما نمی من چیزی می»

 : روایات

 انتقاد: ومفهم .1

بَ غاویا   2یُرْدیهِ طوبی لِمَنْ اَطاعَ ناصِحا یَهْدیهِ وَ تَجَنَّ

خوشا به سعادت کسی که از خیرخواهی که او را هدایت می کند، اطاعت نماید و 
 از گمراهی که به هلاکتش می اندازد، دوری کند.

 خود انتقادی داشتن: .2
 

 
 30.بقره 1
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هُ قَالَ  هِ ص أَنَّ اس  عُیُوبِ   عَنْ   عَیْبُهُ   شَغَلَهُ   لِمَنْ   طُوبَی  لِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّ  1 النَّ

 خوشا به حال کسی که پرداختن به عیب خویش، وی را از عیب دیگران باز دارد!

 ادب انتقاد: .3

ظٍ وَ قِفُوا عِنْدَ مَا  اسْتَصْبِحُوا مِنْ  عِظٍ وَ اقْبَلُوا نَصِیحَةَ نَاصِحٍ مُتَبَقِّ أَفَادَکُمْ  شُعْلَةِ وَاعِظٍ مُتَّ
عْلِیمِ.  2مِنَ التَّ

از فروغ واعظ و پند دهنده ای که خود، پندپذیر است، روشنایی برگیرید و نصیحت 
 نصیحتگر موعظه پذیر را پذیرا باشید!

 نقد مخفی باشد: .4

 3 الملأ تقریع  بین  النصح

 نصیحت و خیرخواهی آشكارا و علنی نوعی سرکوب به شمار می رود

 بیانات رهبری:

ی اخلاق باشید؛ عكسش هم ممكن است. شما میتوانید در  میتوانید سازنده شما
ی چیزهایی  نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه
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ی پیشرفته نیاز دارد، القاء کنید. میشود هم به جای امید، نومیدی القاء  که یک جامعه
که دوستان ذکر میكنند و به تعبیر « انتقاد»کرد؛ میشود به جای شوق، رکود القاء کرد. 

 -نق نیست؛ انتقاد  تلقی نشود؛ نه، انتقاد، نق« نق نقو»این دوستمان میگویند انتقادگری 
جویی. منظور از انتقادی که  یعنی همان عیب -معنای لغوی انتقاد را نمیخواهیم بگوییم 

جویی  ردن. دو نوع عیبجویی ک نقو بودن از آن تلقی شود؛ یعنی عیب ممكن است نق
ایم، خیلی آزادانه میتوانیم از هم  روی هم نشسته ممكن است؛ الان من و شما روبه

جویی کنم.  جویی کنید، من هم از شما عیب جویی کنیم؛ شما هم از من عیب عیب
ی تحقیر، اهانت، طرف  جویی جنبه جویی دو نوع است؛ یک وقت عیب منتها این عیب

ی او را در نظر دیگران زشت کردن  ندن، از طرف انتقام گرفتن و چهرهرا به خاک سیاه نشا
ممدوح نیست. یک  -نمیگویم اسلامی  -ای  است و این کار در هیچ عرف نجیبانه

وقت هم نه، هدف از انتقاد، دلسوزی است، تكمیل است، برطرف کردن عیب است و 
د آنهاست و این ممدوح وار نمودن عیب شخص یا نظام یا مدیر یا مردم به خو آیینه

است. ممكن است این هم به نظر شنونده تلخ باشد؛ اما این تلخی، تلخی گوارایی 
 1است. این هیچ ایرادی ندارد.

 سیره شهدا:

گوید: اول زندگی قرار گذاشتیم که ایرادهای همدیگر  همسر شهید حمید باکری می
اب بدهد یا عذرخواهی را در دفتری بنویسیم که هرکسی ضعف خودش را بخواند و جو
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گفت: تو  شد، با وجود این، حمید می کند. آن دفتر تقریباً همیشه با ایرادهای من پر می
 1نویسی؟ توجهی، چرا ایرادهای مرا نمی به من بی

 

 تكلیف گرایی.5
اي می باشد که در برابر حقوق دیگران بر عهده افراد قرار  تكلیف به معني وظیفه

د بتواند به بهترین شكل آن را انجام دهد. در یک سازمان هم افراد . انسان بایگرفته است 
با توجه به تعهدی که نسبت به یک سازمان دارند باید بتوانند تكالیف خود را به بهترین 
شكل انجام دهند که شاید بهترین و بیشترین تكلیفی که برای آن ها قرار داده شده است 

ه ما هست را به خوبی انجام دهیم همانطور که به وظایفی که بر عهداین می باشد که 
و علی ایّ حال، چه او »حضرت امام خمینی)ره( در کلامی به این مطلب اشاره دارند

کنیم. ملت ما، ارتش ما، سپاه  رفتنی باشد چه نرفتنی باشد، ما یك تكلیف داریم ادا می
که گفته بشود که  کنند. این مثل این است ما و همه قوای مسلحه ما یك تكلیف ادا می
خوانند. تكلیف است، به رفتن کسی مردم  اگر فلانی رفت و فلانی رفت، مردم نماز نمی

دارند، به رفتن کسی نمازشان را، حجشان را دست از آن  دست از نمازشان برنمی
 2«دارند. برنمی
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تِي أَنْ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  عَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ
ايَ فَارْهَبُونِ  إِیَّ  1أُوفِ بِعَهْدِکُمْ وَ

ای بنی اسرائیل! نعمت های مرا که به شما عطا کردم، یاد کنید و به پیمانم ]که 
سفارش به عبادت و ایمان به همه انبیا به ویژه پیامبر اسلام است[ وفا کنید تا من هم به 

وقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وایمان است[ وفا کنم، و ]نسبت به پیمان شما ]که ت
 پیمان شكنی[ فقط از من بترسید.

 :روایات

 مفهوم  .1

 : امام صادق علیه السلام فرمود

فَهُم صیامَ شهرٍ  فَ اللّه ُ العِبادَ فوقَ ما یُطیقُونَ ـ فَذَکَرَ الفَرائضَ و قالَ :إنّما کَلَّ ما کَلَّ
نَةِ و کثَرَ مِن ذلكَ  مِن السَّ  2هُم یُطیقُونَ أ

خداوند، بندگان را بیش از توانشان تكلیف نكرده است. حضرت سپس واجبات را  
نام برد و فرمود: آنان را به گرفتن یك ماه روزه در سال مكلّف کرده، در حالی که توانایی 

 بیشتر از این را دارند.

 اقسام تكلیف  .2
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بِي
َ
ي تَرَکْتُ مَوَالِیَكَ  عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِِ أُ بَعْضُهُمْ مِنْ   مُخْتَلِفِینَ   جَعْفَرٍ ع إِنِّ یَتَبَرَّ

سْلِیمَ   بَعْضٍ قَالَ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ  ةِ وَ التَّ ئِمَّ
َ
اسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الِْ فَ النَّ مَا کُلِّ فِیمَا   لَهُمْ   إِنَّ

دَّ إِلَ   وَرَدَ عَلَیْهِمْ   1فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ.  یْهِمْ وَ الرَّ

سدیر گوید: بامام باقر علیه السلام عرضكردم: من دوستان شما را در حالی ترك 
جستند، فرمود:  گفتم )و بسوی شما آمدم( که اختلاف داشتند و از یك دیگر بیزاری می

در برابر  ترا با وضع آنها چكار؟همانا مردم سه تكلیف دارند: شناختن ائمه و تسلیم بودن
 آنها و ارجاع اختلافات خود را بایشان.

 تكلیف به اندازه .3

نَ   قَالَ ع ض  إِلَیْهِ فَقَدْ وَهَّ مْرَ مُفَوَّ
َ
اسُ فِي الْقُدْرَةِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ الِْ النَّ

هَ فِي سُلْطَانِهِ فَهُوَ هَالِك  وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّ  فَهُمْ مَا لَا اللَّ هَ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَی الْمَعَاصِي وَ کَلَّ
فَ الْعِبَادَ مَا یُطِیقُو هَ کَلَّ هَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ هَالِك  وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّ نَهُ وَ یُطِیقُونَ فَقَدْ ظَلَمَ اللَّ

فْهُمْ مَا لَا یُطِیقُونَهُ فَإِذَا أَحْسَنَ حَ  .لَمْ یُكَلِّ هَ فَهَذَا مُسْلِم  بَالِغ  هَ وَ إِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّ  2مِدَ اللَّ

کنند کارها بدانها واگذار شده  اند: برخی خیال می سه دسته« قدرت»مردم در مسأله 
دانند( اینها قدرت خدا را سست  )و خود را بدون احتیاج به خدا بر هر کار قادر می

معی گمان دارند که خدا بندگان را به گناه مجبور ساخته و اند و اهل هلاکتند، ج شمرده
)بشر هیچ اختیاری ندارد و در عین مجبوری مكلف به ترك گناه است و خدا( بار 
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تكلیفی که نتوانند کشید به دوششان نهاده اینان در این قضاوت خدا را ظالم شمارند و 
ف کرده، و بیش از اهل هلاکتند، و گروهی معتقدند خداوند بر حسب طاقت تكلی

قدرت تحمیل ننموده، و اگر نیكی کنند باید شكرش گویند و اگر بد کنند آمرزش 
 خواهند، اینها مسلمان بالغند.

 بیانات رهبری: 

ی  که رابطه -که اینجا هم باز بعضی از دوستان گفتند  -یک سؤال دیگر این است 
دند: ما دنبال تكلیف هستیم. چیست؟ امام فرمو« دنبال نتیجه بودن»با « مداری تكلیف»

آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ چطور میشود چنین چیزی را گفت؟ 
ها را دنبال  امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حدّت، در سنین کهولت، این همه سختی

که ایشان کرد، برای اینكه نظام اسلامی را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد، میشود گفت 
گرائی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به  دنبال نتیجه نبود؟ حتماً تكلیف

ی مطلوب، بر طبق تكلیف عمل کند؛ برخلاف تكلیف عمل نكند، ضدتكلیف  نتیجه
عمل نكند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تلاشی که پیغمبران کردند، اولیای دین 

ائج معینی بود؛ دنبال نتائج بودند. مگر میشود گفت که ما کردند، همه برای رسیدن به نت
دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن کسی که برای رسیدن به 

ی مطلوب خود نرسید،  نتیجه، برطبق تكلیف عمل میكند، اگر یک وقتی هم به نتیجه
نجام داده. اگر انسان احساس پشیمانی نمیكند؛ خاطرش جمع است که تكلیفش را ا

برای رسیدن به نتیجه، بر طبق تكلیف عمل نكرد، وقتی نرسید، احساس خسارت 
خواهد کرد؛ اما آن که نه، تكلیف خودش را انجام داده، مسئولیت خودش را انجام داده، 
کار شایسته و بایسته را انجام داده است و همان طور که قبلًا گفتیم، واقعیتها را ملاحظه 

ریزی و کار کرده، آخرش هم به نتیجه  و دیده است و بر طبق این واقعیتها برنامه کرده
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نرسید، خب احساس خسارت نمیكند؛ او کار خودش را انجام داده. بنابراین، این که 
گرائی معنایش این است که ما اصلًا به نتیجه نظر نداشته باشیم، نگاه  تصور کنیم تكلیف

 .درستی نیست

ی جنگهائی که در صدر اسلام، زمان پیغمبر یا بعضی از  و در همهدر دفاع مقدس  
السّلام( بوده است، کسانی که وارد میدان جهاد میشدند، برای تكلیف هم  ائمه )علیهم

الله یک تكلیف بود. در دفاع مقدس هم همین جور  سبیل حرکت میكردند. جهاد فی
سانی که وارد میشدند، اغلب بود؛ ورود در این میدان، با احساس تكلیف بود؛ آن ک

احساس تكلیف میكردند. اما آیا این احساس تكلیف، معنایش این بود که به نتیجه 
ریزی  نیندیشند؟ راه رسیدن به نتیجه را محاسبه نكنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ برنامه

و تاکتیک و اتاق فرمان و لشكر و تشكیلات نظامی نداشته باشند؟ اینجور نیست. 
گرائی هیچ منافاتی ندارد با دنبال نتیجه بودن، و انسان نگاه کند ببیند این  راین تكلیفبناب

آید، چگونه قابل تحقق است؛ برای رسیدن به آن نتیجه، بر  نتیجه چگونه به دست می
 1ریزی کند. طبق راههای مشروع و میسّر، برنامه

 سیره شهدا:

بز نظامی با کلاهی کج تنش بود و به سید همیشه پا به رکاب بود. اکثر مواقع لباس س
سبک داش مشتی ها یقه اش را باز می گذاشت و یک تسیبیحی هم گردنش آویزان می 

به خانه بروم، می گفت خیالت راحت من  ۱۰شب ها من که می خواستم ساعت  .کرد
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 .هستم. تا صبح به کمیته های دیگر هم سرکشی می کرد و گزارش جامعی ارائه می کرد
گفت: به  .گفتم: آقا مجتبی! رضایت بده و این پوتین و لباس را از تن در بیاور یک بار

جدم قسم! تا زمانی که صدام هست و تكلیف جبهه مشخص نشده، حتی دم مغازه هم 
آخر هم به خاطر روحیه اش نتوانست در  .با همین لباس می روم و فروشندگی می کنم
 1.ان اسلام را راه اندازی کردشهر بماند. رفت سر وقت جنگ و گروه فدائی

 

  . تواضع6
های اخلاقی در  های پسندیده و از ارزش تواضع و فروتنی یكی دیگر از خصلت
ها  تواند مفید باشد، به خصوص در سازمان فرهنگ اسلامی است که در تمام جوامع می

 کنان یک سازمان وقتی بهرهستند و هر کدام از کاهای اسلامی  که سمبل عملی ارزش
پست و مقامی رسیدند نباید خود را برتر و جایگاه خود را رفیع تر از دیگران بدانند بلكه 
باید این را به خود بقبولانند که این مقام ها و پست ها در واقع فرصتی برای خدمت 

و سعی کنند که هرچه مقام و رتبه آن ها در بیشتر و بهتر به هم نوعان خودشان می باشد.
بالاتر می رود تواضع آن ها بیشتر بشود تا دیگر افراد این گمان را نبرند جایگاه سازمانی 

. در کلامی از حضرت رسول در که ایشان می خواهند از مقام خود سوء استفاده را ببرند
دُ القَومِ خادِمُهُم» این مورد این گونه آمده است که  هُ قال سَیِّ پیشوا و رئیس هر  2أَنَّ

که در شرح این حدیث و بیان معنای این سخن نیكو رهبر « تگروهی، خادم آن گروه اس
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]این حدیث[ یا به این معنا است که هر کسی بیشتر  »انقلاب اینگونه بیان کرده اند که 
خدمت کند، این شخص اولای به سیادت است؛ بنابراین برای اینكه بفهمیم سید قوم 

یم سراغ اینكه ببینیم چه کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نرویم؛ بلكه برو
کند، او سید قوم است؛ یا به این معنا است حدیث؛  کسی بیشتر به این قوم خدمت می

یا به این معنا است که بگوییم آن کسی که سید قوم است و به هر جهتی و به هر دلیلی به 
او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این شخص باید خادم این قوم 

کنند  ، بعضی ایراد می«مسئولین نوکر مردم هستند»شود که  ینكه گاهی تعبیر میباشد.ا
ی پیغمبر است دیگر، خادم یعنی  را نگویید. خب این کلمه« نوکر»ی  که آقا این کلمه

و تمامی این سخنان به این معناست که مقام رتبه نباید ما را گول بزند که تواضع « نوکر.
 ور که سعدی در گفتار خود این گونه بیان کرده است:خود را فراموش کنیم.همان ط

  تواضع ز گردن فرازان نكوست

  گدا، گر تواضع کند خوی اوست

بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قالَ اللهُ الحَكیمُ:   1وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّ

 اند بال خود را فرو گستر. برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کرده

 :روایات

 ت تواضعاهمی .1
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رسول خدا )ص( فرمود: مَالِي لاارِيَ عَلَیْكُمْ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ؟! قَالُوا وَ مَا حَلَاوَةُ؟ 
وَاضُعُ.  1 الْعِبَادَةِ قَالَ التَّ

در شما نمی بینم؟ عرض کردند: شیرینی عبادت  چه می شود که شیرینی عبادت را
 !چیست؟ فرمود: تواضع است

 آثار تواضع .2

هِ رَفَعَاهُ : لیه السلامامام صادق ع لَیْنِ بِالْعِبَادِ فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّ مَاءِ مَلَكَیْنِ مُوَکَّ إِنَّ فِي السَّ
رَ وَضَعَاهُ   2.وَ مَنْ تَكَبَّ

در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند پس هر کس برای خدا تواضع کند، 
 .اننداو را بالا برند و هر کس تكبر ورزد او را پَست گرد

 عوامل تواضع .3

خَاءُ   قال امیرالمومنین: ثَلَاثَة  یُوجِبْنَ  وَاضُعُ وَ السَّ ینُ وَ التَّ ةَ الدِّ  3الْمَحَبَّ

 گردد، دین، تواضع و فروتنی و سخاوت و بخشش. سه چیز موجب محبت می
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 بیانات رهبری:

ی شكر در مقابل  تلاوت قرآن، توجه به معارف و معانی قرآن، احساس وظیفه
وردگار، خضوع در مقابل خدای متعال، خشوع قلب، خشوع در مقابل ملت و تواضع، پر

معیارها و ملاکهای کارهای من و شماست. باید اینها را رعایت کنیم. این، یعنی تو 
میدان بودن ما، یعنی کار کردن برای خدا، هوای نفس را در آن دخالت ندادن و خسته 

 1انسان احساس خستگی هم نمیكند. نشدن. که البته اگر برای خدا باشد،

 سیره شهدا:

یک روز مسؤول کارگاه شن و ماسه آمد پیش من، خیلی شرمنده، گفت: به آقای 
 !گفتم: مگر چه شده؟.احترامی کرده، چه باید بكند که او را ببخشد شهردار بی

ثل اعتنائی کردیم، بعد م دانستیم شهردار است، آمد کارگاه به او بی گفت: ما که نمی
 …یک کارگر ایستاد و کار کرد، ما هم

 .خیلی خودش را باخته بود

 .آورد گفتم: نگران نباش، آقای شهردار از این چیزها خم به ابرو نمی

 !شود؟ گفت: مگر می

 …گفتم اتفاقاً خیلی هم خوشحال است که آمده آن جا با شما کار کرده است
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 !گفت: باور کنم؟

شان تشویقی نوشت و خیالشان را  دی برای همهباور هم نكرد، به مهدی گفتم، مه
 .راحت کرد که دل چرکین نیست

ام، بلكه برای کار  به من گفت: ای کاش فهمیده باشند که برای ریاست نیامده
 1ام. آمده

 

  کاری.تعهد 7
د به خوبی وظایف ناناگر بتوان مشغول به فعالیت هستند افرادی که در یک سازم

ام دهند می توانند بازده ی سازمان را بالا ببرند و این میسر خود را در آن سازمان انج
به این بیان که همه کارکنان با  دارند نخواهد شد مگر با تعهد کاری که به یک سازمان

شور و اشتیاق خاصی مشغول به فعالیت باشند و کار در سازمان را به عنوان یک وظیفه 
که ممكن است در مقابل کار هایی که ما  و به این فكر نباشندبرای خودشان تلقی کنند. 

انجام می دهیم حقوق کافی را دریافت نكنیم بلكه باید تفكر جهادی در یک سازمان 
 حكمفرما باشد و افراد سازمان باید با قوت کافی همه کارهای خود را انجام دهند.

 2ئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 
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 و به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا ]روز قیامت[ درباره پیمان بازخواست خواهد شد.

 :روایات

 مفهوم تعهد کاری   .1

فْرِیطُ مُصِیبَةُ الْقَادِرقال امیرالمونین   1التَّ

 کوتاهی کردن، مصیبت شخص توانا ]بر انجام کار[ است.

 آثار تعهد کاری .2

لَامَةثَمَرَةُ   وَ قَالَ امیرالمونین: دَامَةُ وَ ثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّ فْرِیطِ النَّ  2التَّ

نتیجه کوتاهی در کار، پشیمانی است و نتیجه دور اندیشی، سالم ماندن ]از 
 خسارت و دریغ[.

 نهی از تعهد نداشتن .3

لْتَهُمْ  هُودَةِ وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِینَ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجَالِسِهِمُ الْمَشْ   مَقَاوِمِهِمُ   فِي  لِعَقْلِكَ   فَلَوْ مَثَّ
رُوا عَنْهَا وَ  نُهُوا  أَعْمَالِهِمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَلَی کُلِّ صَغِیرَةٍ وَ کَبِیرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّ

طُوا فِیهَا  1عَنْهَا فَفَرَّ
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مقرّب [است در  آنان را در آن مقامات پسندیده و منزلتهایی که مشهود ]فرشتگانِ 
ذهن خود مجسّم کن که چسان کار نامه هایشان را گشوده اند و برای هر کار خُرد و 
کلانی که بدان فرمان داده شده اند ، امّا در انجام آنها کوتاهی ورزیدند، یا از آن نهی 

 شدند، امّا در ترك آنها کوتاهی کردند، از خود حساب می کشند.

 بیانات رهبری

است. معلّمین عزیز! باید جوانان را « تعلیم»و « کار»نچه لازم است، عزیزان من! آ
طلبی، پرورش دهید، نه با روحیه  بسازید. باید نوجوانان را با روحیه کار، استقلال و علم

مدرکطلبی. مدرک چیست؟ مدرک به این عنوان که نشان دهد فردی دارای این معلومات 
ی شود. آنچه مهم است، علم است. علم و است، خوب است؛ اما نمیتواند منشأ اثر

که من عرض کردم  کار، برای جامعه لازم است. همه مردم و مسؤولین بدانند: این
باید « وجدان کاری»ریزی کنند.  ، یک تعارف نیست. باید برنامه«وجدان کاری»

فرهنگ عمومی مردم شود. باید اگر کسی کاری انجام میدهد، فكر کند که یک نفر 
رش ایستاده است؛ حتّی اگر تنها، در اتاقی خلوت باشد. کار باید کامل، بالای س

یكی از کارهایی که وجدان کاری لازم  .محكم، قوی، ابتكاری و همراه با نیاز انجام گیرد
ای که تَهِ فلان شهر یا فلان  دارد، تعلیم و تربیت است. معلّم در کلاسِ درسِ مدرسه

طور درس بگوید، زحمت بكشد و  تاست، باید آنگوشه دورافتاده تهران یا یک روس
تلاش کند که گویا الان بازرس در کلاس نشسته است، کار او را نگاه میكند، یا یک 

 !آید تا نتیجه کار را ببیند. وجدان کاری یعنی این. ما تعارف که نمیكنیم ساعت بعد می

                                                                                         
 325،ص 66 : جبیروت( -. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، بحار الِنوارالجامعة لدرر أخبار الِئمة الِطهار )ط  1
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د! با تعارف که عزیزان من! با تعارف که یک ملت نمیتواند آقایی خودش را حفظ کن
ریزی لازم است.  رو شد! عمل، تلاش و برنامه نمیشود با دشمنان غدّار و خونخوار روبه

مسؤولین «. انضباط اقتصادی»یا « انضباط اجتماعی»، «وجدان کاری»ما گفتیم: 
ریزی کنند تا این کارها انجام  کشور، دولت، قوّه قضایّیه و نمایندگان مجلس، باید برنامه

 1که تعریف کنند فلانی چه حرف خوبی زده، که کار تمام نمیشود! الّا با اینگیرد، و 

 :سیره شهدا

شهید حسن شاطری در مدتی که رئیس هیئت ایرانی بازسازی لبنان بود، کارهای 
بهترین کار با بیشترین »ناممكنی را ممكن کرد. در کار یک شعار داشت و آن این بود که 

ی را که بانک بین المللی با تأیید مجلس بازسازی و زحمت در کمترین زمان. شرایط
ما باید جاده »توسعه برای جاده ها و پل ها اعلام کرده بودند، نمی پذیرفت. می گفت: 

سانتی  ۲۰آنها می گفتند زیر سازی آسفالت .ای بسازیم که تا پنجاه سال ماندگار باشد
 .ر هشت الی نه میلیون اتومبیلمتر و آسفالت روی کار دو تا چهار سانتی متر؛ برای عبو

متر  ۱۵۰مهندس در ابتدای کار، آزمایشگاه مرکزی خاک شناسی را تأسیس کرد و از هر 
نمونه خاک برمی داشتند و طبق نتایج علمی زیر سازی می کردند. در بعضی مناطق زیر 

ایق میلیون اتومبیل. برای ع ۲۰سانتی متر انجام می شد. آن هم برای عبور  ۷۰سازی تا 
سطح زیرین زیرسازی هم ماده به نام ژئوتكستال از ترکیه، ایران و یونان وارد می کردیم. 

با همه این کارها هزینه تمام شده طرح ها، یک .آسفالت روی کار هم پنج سانتی متر بود
شهید حسام می گفت: اگر .سوم هزینه هایی بود که حندین سال قبل انجام گرفته بود
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علام کنیم و مردم بفهمند که طرح های قبلی با هزینه چند برابر و کیفیت آمار و ارقام را ا
 1پایین انجام شده رسوایی به بار خواهد آمد.

 

 خدمت محوری.8
یكی از فعالیت هایی که هر سازمان باید آن را انجام دهد این است که خود و افراد 

د که باید برای نه باشدرون مجموعه خود را خدمت محور تربیت کند و این باور را داشت
دمت رسانی خو در سایه این پیشبرد هر چه بهتر کارهای خود به دیگران خدمت کرد 

. در برخی از مواقع این سخن م سازمان را به اهداف عالی رساند می توان هم خود و ه
هم زیاد شنیده می شود که عبادت به جز خدمت به خلق نیست و متاسفانه این عبارت 

ه است که برخی از افراد بخواهند از دستورات دینی خداوند پیروی نكنند و بهانه ای شد
این با این سخن سعدی عملكرد خود را به جای طاعات الهی بالا ببرند ولی در واقع 

عملكرد نمی تواند جای طاعات الهی را بگیرد.استاد شهید مرتضی مطهری در این باره 
خواهند ارزش عبادت را نفی کنند، ارزش  می [ ای با گفتن این سخن ]عده »می فرمایند

زهد را نفی کنند، ارزش علم را نفی کنند، ارزش جهاد را نفی کنند، این همه ارزشهای 
گویند:  عالی و بزرگی را که در اسلام برای انسان وجود دارد یكدفعه نفی کنند. می

از این  یعنی چه؟ یعنی خدمت به خلق خدا. مخصوصاً بعضی« انسانیت»دانید  می
اند و اسم آن  کنند به یك منطق خیلی عالی دست یافته روشنفكرهای امروز خیال می

گذارند.انسان گرایی یعنی چه؟  منطق خیلی عالی را انسانیت و انسان گرایی می
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گوییم:[  کنیم. ]می گویند:[ یعنی خدمت کردن به خلق؛ ما به خلق خدا خدمت می ]می
خواهد باشد؟ فرض کنیم  اما خود خلق خدا چه می باید هم به خلق خدا خدمت کرد،

شكم خلق خدا را سیر کردیم و تنشان را پوشاندیم؛ تازه ما به یك حیوان خدمت 
ایم. اگر ما برای آنها ارزش بالاتری قائل نباشیم و اصلًا همه ارزشها منحصر به  کرده

د و نه در خدمت به خلق خدا باشد و نه در خود ما ارزش دیگری وجود داشته باش
ای از اسبها. شكم  ای از گوسفندها، مجموعه شوند مجموعه دیگران، تازه خلق خدا می

ایم. البته اگر انسان شكم  ایم، تن یك عده حیوان را پوشانده یك عده حیوان را سیر کرده
حیوانها را هم سیر کند به هرحال کاری کرده است، ولی آیا حد اعلای انسان این است 

یت باقی بماند و حد اعلای خدمت من این است که به حیوانهایی مثل که در حیوان
خودم خدمت کنم و حیوانهایی مثل خودم هم حد اعلای خدمتشان این است که به 

خدمت کنند؟! نه، خدمت به انسان ]ارزش والایی  -که من باشم -حیوانی مثل خودشان
ایم: لومومبا انسان است،  ه[ ولی انسان به شرط انسانیت. همیشه این حرف را گفت است

موسی چومبه هم انسان است. اگر بنا باشد فقط مسئله خدمت به خلق مطرح باشد، 
موسی چومبه یك خلق است و لومومبا هم یك خلق دیگر، پس چرا میان اینها تفاوت 

شوید؟ چه فرقی است میان ابوذر و معاویه؟ پس اینكه انسانیت یعنی خدمت به  قائل می
 1«ارزش دیگری مطرح نیست، باز یك نوع افراط دیگری است.خلق و هیچ 

 2وَجَعَلَنِي مُبَارَکًا أَیْنَ مَا کُنْتُ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 
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 و هر جا که باشم بسیار بابرکت و سودمندم قرار داده

 روایات:

 اهمیت خدمت محوری .1

هِ   عِیَالُ   الْخَلْقُ   فقه الرضا علیه السلام نَرْوِي هِ   عَلَی  الْخَلْقِ   فَأَحَبُ   اللَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی   اللَّ
 1 أَهْلِ بَیْتِ مُؤْمِنٍ سُرُوراً وَ مَشَی مَعَ أَخِیهِ فِي حَاجَتِه

مردم عائله و جیره خواران خداوندند. محبوب ترین مخلوقات نزد خدا کسی است 
 که سودش به عائله خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند

 یآثار خدمت محور .2

هِ ص ةَ بِغُصْنٍ   دَخَلَ   قَالَ رَسُولُ اللَّ عَلَی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ   کَانَ   شَوْكٍ   مِنْ   عَبْد  الْجَنَّ
 2. فَأَمَاطَهُ عَنْه

بنده ای از بندگان خدا در اثر اینكه شاخه خاری را از سر راه مسلمانان برداشت، 
 .اهل بهشت شد

 پیامد های عدم خدمت .3
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دِ بْنِ عَلِيٍّ ع الْحَاجَةَ وَ جَفَاءَ   بْنِ کَثِیرٍ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ  شَكَوْتُ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ
خُ أَخ  یَرْعَاكَ 

َ
خْوَانِ فَقَالَ بِئْسَ الِْ فَقِیراً ثُمَّ أَمَرَ غُلَامَهُ فَأَخْرَجَ کِیساً فِیهِ   غَنِیّاً وَ یَقْطَعُكَ   الْإِ

 1 الَ اسْتَنْفِقْ هَذِهِ فَإِذَا نَفِدَتْ فَأَعْلِمْنِيسَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَ 

حسن بن کثیر می گویدکه نزد امام باقر)ع( از جفای دوستان و برآورده نكردن 
حاجات شكایت کردم. حضرت فرمود: بد برادری است؛ برادری که در حال پولداری 

سپس به غلامش دستور مراعاتت کند و در حال فقر و نداری )تو( با تو قطع رابطه کند. 
داد کیسه ای به مبلغ هفتصد درهم به او بدهد، و فرمود: هر گاه تمام کردی به من خبر 

 بده.

 :بیانات رهبری

آنچه که مربوط به شما برادران و خواهرانِ عزیزی است که مسئولان این کشور 
، مؤمن اسلامی هستید، این است که قدر این ملت را بدانید. ملت ما ملت بزرگ، شجاع

و باصفا و بااخلاصی است. قدر این ملت را بدانید؛ قدر خدمت به این ملت را بدانید؛ 
قدر خدمتگزار این ملت بودن را بدانید که افتخار بزرگی است. مسئولیتها را قبول کنید 
برای خدمتگزاریِ به این ملت، برای نوکریِ این ملت؛ و این افتخار است. این ملت 

گاهی بزرگ، این ملت مؤ من و این ملتی که توانست با مجاهدت خود، با صبر خود، با آ
ی بالای خود، به دنیای اسلام روحیه بدهد. خود شما هم  و هوشیاری خود و با روحیه

جزو همین ملتید. در فضائل این ملت شما هم شریكید. اما امروز مسئولید. امروز 
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بر آیید. اخلاص، جدّ و جهد،  ی آنها اید که باید از عهده بارهایی بر دوش گرفته
خستگیناپذیری، بیطمعی و ترجیح دادن مصالح عمومی بر مصالح شخصی را در عمل، 
راهنمای خودتان قرار دهید. این عمل شماست؛ این عبادت شماست؛ این بزرگترین 

 1عبادتهاست.

 :سیره شهدا

ا زن و بچه از منطقه داشتیم برمی گشتیم شهر، در آن سرمای زمستان یک مرد کرد ب
اش کنار  جاده ایستاده بودند. علی آقا تا آنها را دید زد روی ترمز و رفت طرفشان می 

 «خواستم بروم کرمانشاه می»گفت: 

 «رانندگی بلدی؟»علی پرسید: 

 .گفت: بله

مرد کرد نشست پشت فرمان و زن و بچه اش کنارش و ما هم رفتیم پشت ماشین.  
  .باد و سرما می لرزاند مان

 «آخر مگر این آدم را می شناسی که به او اعتماد کردی؟» جم گرفت و گفتمل
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در حال لرزش خنده ای کرد و گفت: بله! می شناسمش. این ها از همان کوخ 
نشینانی هستند که امام فرمود به تمام کاخ نشینان شرف دارند. تمام سختی های ما به 

 1خاطر این هاست.

 

  خوشرویی با ارباب رجوع. 9
یک سازمان افرادی که مشغول به فعالیت هستند باید خود را موظف به این امر  در

نمایند که با ارباب رجوع به نیكی و خوبی رفتار نمایند تا ارباب رجوع در این برخورد 
ها بتواند به راحتی تمامی مشكلات خود را بیان کند و سازمان را پناهگاه خود بداند و 

نه این که با توجه به بدرفتاری برخی از ایش نماید.در آن جا احساس امنیت و آس
کارمندان به خاطر برخی از مشكلات با ارباب رجوع بد رفتاری شود که بخواهد به 
تمامی سازمان ها بی اعتماد شود و باید مراقب مطلب باشیم که خوشرفتاری نه تنها با 

خورد داریم باید باشد لذا در ارباب رجوع باید باشد بلكه با تمامی افراد که ما با آنها بر
قرآن هم که ملاحظه کنیم خداوند می فرمایند که اگر بخواهی بد اخلاق باشی مردم از 

وا  »تو دور می شوند و هیچ کس همراه تو نخواهد بود  ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ
و « نت پراکنده می شدندو اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامو 2مِنْ حَوْلِكَ 

بسیاری از این که مردم در واقع احساس تنهایی می کنند این است که هنوز نتوانسته اند 
 با دیگران خوش برخورد باشند 
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كَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  إِنَّ  1وَ

 تو خویی عظیم و بزرگ داری . 

 :روایات

 ماهیت خوش رو بودن  .1

 :لسلام می فرمایدامام باقر علیه ا

جلِ فِی وَجهِ اخیهِ حَسَنَة   م الرَّ  2تَبَسُّ

 لبخند مرد در برابر برادر دینی اش، حسنه محسوب می شود.

 پیامد خوش رو نبودن .2

 :فرماید امام صادق علیه السلام می

دٍ وَ لا بِعَلِیٍّ مَن اذا اتاهُ اخُوهُ المُؤمِنُ فِی حاجَ  ةٍ لَم یَضحَك ما آمَنَ بِاللّهِ وَ لا بِمُحَمَّ
   فی وَجهِهِ 

اش برای رفع حاجتی  ایمان به خدا و پیامبر نیاورده است کسی که وقتی برادر دینی
  1نزد او آمد به او تبسم نكند.
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 خوشرویی یكی از نعمت ها ی خداوند  .3

هِ عَلَیْهِ کَثُرَتْ  اسِ ا  حَوَائِجُ   قَالَ ع لِجَابِرٍ یَا جَابِرُ مَنْ کَثُرَتْ نِعَمُ اللَّ )فَإِنْ قَامَ بِمَا   إِلَیْهِ   لنَّ
ضَ نِعْمَتَهُ لِزَوَالِ  هِ فِیهَا عَرَّ عَ مَا یَجِبُ لِلَّ ضَ نِعْمَتَهُ لِدَوَامِهَا وَ إِنْ ضَیَّ هِ مِنْهَا عَرَّ  2هَایَجِبُ لِلَّ

ای جابر! هر کس نعمت خدا بیشتر نصیبش شود، نیاز مردم المونبن فرمودند: امیر 
ت. پس هر کس حق آن نعمتها را طبق رضای خدا ادا کند )و وظایفش را به او بیشتر اس

در باره نعمتهای موجودش انجام دهد(، نعمتهای خویش را ماندگار و پایدار ساخته 
است. و هر کس چنین نكند )و وظایف مالی و امكاناتی خود را انجام ندهد(، نعمتهای 

 ست.خدا داد را در معرض نابودی و زوال قرار داده ا

 بیانات رهبری:

ممكن است یک نفر به شما مراجعه کند، اما شما نتوانید گرهی از کار او باز کنید. 
 .افزونی خودتان، گرهی بر کار او اضافه نكنید اگر نمیتوانید گره او را باز کنید، اقلًا با گره

 چو وا نمیكنی گرهی، خود گره مشو

 ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست

رو باشید و با خنده و تبسم و  میتوانید کاری برایش انجام دهید، لااقل گشادهاگر ن 
ملاطفت و با تبیین با او برخورد کنید. اگر مشكلش حل نمیشود، لااقل دلیل آن را برایش 

                                                                                         
 سفینة البحار، ماده هوج .عباس قمی، 1
 325، ص 16 وسائل الشیعة : جمحمد بن حسن حر عاملی ،  . 2
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تبیین کنید. برای این کار، آدم داشته باشید. ممكن است بگویید من خودم نمیرسم؛ اما 
 1کننده برای مُراجع داشته باشید. تبیینگر و  شما باید آدم توجیه

 سیره شهدا:

در دفتر فرماندهی سر و صدا به حدی رسید که فرمانده سپاه منطقه هفت از اتاقش 
مسئول دفتر گفت:" این سرباز تازه از مرخصی برگشته  .بیرون آمد و جویای قضیه شد

 ."ولی دوباره تقاضای مرخصی داره

یک ."تازه از مرخصی آمدی نمیشه دوباره بری فرمانده گفت:" خب! پسر جان تو
دفعه سرباز جلو آمد و سیلی محكمی نثار شهید بروجردی کرد. در کمال تعجب دیدم 
شهید بروجردی خندید و آن طرف صورتش را برد جلو و گفت:" دست سنگینی داری 

ا بعد هم او را برد داخل اتاق. صورتش ر."پسر! یكی هم این طرف بزن تا میزان بشه
بوسید و گفت:"ببخشید، نمی دانستم این قدر ضروری است.می گم سه روز برات 

 ."مرخصی بنویسند

سرباز خشكش زده بود و وقتی مسئول دفتر خواست مرخصیش را با کارگزینی 
هماهنگ کند گوشی را از دستش گرفت و گفت:"برای کی می خوای مرخصی 

 ."بنویسی؟برای من؟نمی خواد. من لیاقتش را ندارم
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بعد هم با گریه بیرون رفت.بعدها شنیدم آن سرباز راننده و محافظ شهید بروجردی 
 1شده؛یازده ماه بعد هم به شهادت رسید.آخرش هم به مرخصی نرفت.

 

  داری . راز10
یكی از اصولی که در هر سازمان رعایت آن واجب می باشد اصل رازداری و سر 

اید خود را به این اصل پایبند بدانند و اگر می باشد که کارمندان یک سازمان ب پوشانی
در جایی مطلبی را در مورد یكی از همكاران خود یافتند آن را به عنوان یک سر و راز در 

و همچنین در برخود با پرونده های ارباب رجوع هم .نزد خود نگه دارند و افشا نكنند
هم کار می کند که  این اصل را رعایت کنند زیرا اگر این اصل رعایت نشود خداوند

آبروی ما برود چون آبرو و عِرض برای خداوند دارای اهمیت بالایی است در روایت 
رسولُ اللّهِ  صلی الله علیه و آله : لا تَطلُبوا عَثَراتِ المؤمنینَ ؛ فإنّ مَـن :»چنین داریم 

 2ه ُ عَثَراتِهِ یَفْضَحْهُ ولو في جَوفِ بَیتِهِ تَتَبّعَ عَثَراتِ أخیهِ تَتَبّعَ اللّه ُ عَثَراتِهِ ، ومَن تَتَبّعَ اللّ 
.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : لغزشهای مسلمانان رانجویید که هر کس لغزشهای 
برادرش را پی جوید خداوند لغزشهای او را پیگیری می کند و هر که را که خداوند 

این که ما دوست .«عیبجویی کند رسوایش می سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد
 نداریم آبرویمان برود نباید آبروی دیگران را هم ببریم و برای ما هم مهم باشد.
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یَاکَ عَلَی إِخْوَتِکَ فَیَكِیدُواْ لَکَ کَیْدًا إِنَّ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  قَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُوْ
؛]یعقوب[ گفت بِین  یْطَانَ لِلِإنسَانِ عَدُوٌّ مُّ ای پسرک من خوابت را برای برادرانت   الشَّ

حكایت مكن که برای تو نیرنگی می  اندیشند زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشكار 
 1است.

 :روایات

 اهمیت رازداری .1

 کُن بِاسرارِكَ بَخیلًا وَ لا تُذِع سِرّاً اودِعتَهُ فَانَّ الاذاعَةَ خِیانَة  

ش بخیل باش و رازی را که به نزد در خصوص اسرار خویامیر المومنین فرمودند: 
 2تو، به ودیعه نهاده شده است، پخش نكن زیرا پخش اسرار خیانت است.

 مفهوم رازداری .2

جُلُ اَلْحَدِیثَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ فَهِیَ اَمانَة   ثَ الرَّ  3قال رسول الله : اِذا حَدَّ

ند هنگامی که شخصی سخنی با دیگری می گوید سپس به اطراف خود نگاه می ک
)که دیگری آن را نشنود( آن بمنزله امانت است )و افشاء این سرّ همچون خیانت در 

 امانت است
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 پیامد امانت دار نبودن .3

، فَاجْتَنِبْ  مانَةِ، وَ اِفْشاءُ سِرِّ اَخیکَ خِیانَة  ََ مجالِسُ بِالْا ََ قال رسول الله : یا اَباذَرُ اَلْ
 1ذلِکَ 

برادر مؤمن خیانت می باشد، از آن جلسات خصوصی امانت است، و افشاء سرّ  
 بپرهیز

 بیانات رهبری:

کاری  که با اصول درست پنهان طور معمول در صورتی کار پنهانی و تشكیلاتی به
ماند و  همراه باشد، باید همواره پنهان بماند. آن روز مخفی بوده، بعد از آن نیز مخفی می

انجا برسد. هرگاه آن کار به ثمر گذارد پای نامحرمی بد رازداری و کتمان صاحبانش نمی
برسد و گردانندگان و عاملانش بتوانند قدرت را در دست گیرند، خود، دقایق کار پنهان 

ها و  خود را برملا خواهند کرد. به همین جهت است که اکنون بسیاری از ریزهكاری
عباس با پیروان افراد  ی سران بنی های محرمانه های خصوصی و تماس حتی فرمان

گاهندت گمان  بی .شكیلاتشان در دوران دعوت عباسی در تاریخ ثبت است و همه از آن آ
رسید و قدرت و حكومت در اختیار امامان شیعه یا  اگر نهضت علوی نیز به ثمر می

مهر دعوت علوی و  ی رازهای سربه آمد، ما امروز از همه ی آنان در می عناصر برگزیده
 2بودیم. ی آن مطلع می حرمانهجاگسترده و بسیار م تشكیلات همه
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 سیره شهدا:

شهید علی ماهانی دلش ، صندوقچه اسرار بود . هیچ وقت نشنیدیم کسی حرف 
رازدار همه بود . سنگ صبوری که . حساب نشده ای را به علی آقا نسبت داده باشد

دردها و مشكلات را می شنید و در خودش فرو می داد. پناهگاه امنی بود تا دوستان و 
زدیكان در مواقع گوناگون در دامن صبر و حوصله و راهنمای اش آرام بگیرند . هر کس ن

که به او رجوع می کرد، محال بود دلش آرام نگیرد. اگر قرار بود حرفی را بشنود و به 
 1کسی نگوید، به هیچ قیمتی نمی گفت .

 

 سعه صدر داشتن.11
ن این می باشد که بتوانند یكی از ویژگی های مهم مسئولین و کارکنان یک سازما

های سنگین مشكلات را کنترل  سعه صدر داشته باشند و بتوانند به مدد آن بتوان موج
ها به آسانی عبور کنند. اگر یک مسئول و یا کارمند نتواند این  و از موانع و سختی هکرد

می صبر نداشته باشد در مقابل هم ند ایجاد کند که در برابر مشكلات وتوان را در خ
حساس تصمیم های  تواند به نحو خوبی کار های خود را مدیریت کند و در مواقع

درست بگیرد و همین کار باعث خواهد شد که به اهداف عالیه خود نرسد و به تبع آن 
سازمان هم نمی تواند به اهداف عالیه خود برسد و همه این ها برای این است که ما 

 یت کنیم نتوانسته ایم به خوبی خود را مدیر
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هُ فقالَ اللهُ الحَكیمُ:  سْلَامِ  وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّ هُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِ مَنْ یُرِدِ اللَّ
ذِینَ  جْسَ عَلَی الَّ هُ الرِّ مَاءِ کَذَلِكَ یَجْعَلُ اللَّ دُ فِي السَّ عَّ مَا یَصَّ قًا حَرَجًا کَأَنَّ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّ

 1یُؤْمِنُونَ  لَا 

پس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای ]پذیرفتن[ اسلام می 
گشاید؛ و کسی را که ]به خاطر لجاجت و عنادش[ بخواهد گمراه نماید، سینه اش را 
چنان تنگ می کند که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود؛ خدا این گونه پلیدی را 

 آورند، قرار می دهد.بر کسانی که ایمان نمی 

 روایات 

 مفهوم سعه صدر  .1

درِ  ئاسَةِ سِعَةُ الصَّ  2امیر المؤمنین علي علیه السلام : آلَةُ الرِّ

 .سعه صدر، ابزار ریاست است

 آثار سعه صدر  .2

سْلَامِ فَإِ  هَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً شَرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِ ذَا أَعْطَاهُ ذَلِکَ عن اباعبدالله : اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
 .1أَنْطَقَ لِسَانَهُ بِالْحَقِّ وَ عَقَدَ قَلْبَهُ عَلَیْهِ فَعَمِلَ بِه
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امام صادق فرمودند: بدانید که وقتی خداوند خیر بنده ای را بخواند سینه اش را برای 
فهم اسلام گشاده می کند و به دنبال زبانش را برای بیان حق گویا می سازد و قلبش را 

 . حق محكم می سازد تا به حق عمل کند برای

 راهكار سعه صدر  .3

ورُ الْقَلْبَ انْفَتَحَ الْقَلْبُ وَ اسْتَوْسَعَ. قُلْتُ: فَمَا  ، إِذَا دَخَلَ النُّ قال رسول الله : یَا أَبَا ذَرٍّ
نَابَةُ إِلَی  هِ قَالَ: الْإِ ي یَا رَسُولَ اللَّ جَافِي عَنْ دَارِ عَلَامَةُ ذَلِكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّ دَارِ الْخُلُودِ، وَ التَّ

 2الْغُرُورِ، وَ الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ.

ای اباذر: هنگامی به قلب انسان داخل شد گسترده و باز می گردد! عرض کردیم ای 
رسول خدا نشانه آن چیست؟ نشانه آن توجه به سرای جاوید، و جدا شدن از سرای 

 آماده گشتن برای استقبال از مرگ پیش از نزول آن است . غرور، و

 بیانات رهبری

های  ی مهمی است، این است که شما که بحمدالله ویژگی یک توصیه که توصیه
خوبی دارید: انقلابی هستید، پُرتلاش هستید، پُرتوان هستید، دنبال کار هستید؛ این 

باید « تا آخر عمر»دوره نگه دارید. حالا ها را تا آخر  ها را حفظ کنید، این ویژگی ویژگی
ها بودند که در اوّلِ کار  ها را نگه دارید. خیلی گفت، امّا لااقل تا آخر دوره این ویژگی

همین جور خصوصیّات را داشتند، انقلابی بودند، پُرتوان بودند، پُرانرژی بودند، با 
ان نتوانستند در مقابل حرارت حرف میزدند، با حرارت کار میكردند، لكن به مرور زم

                                                                                         
 13ص  8الكافی: ج محمد بن یعقوب کلینی  . 1
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ی  ی شهرت، وسوسه ی مقام، وسوسه  ی مال، وسوسه ها مقاومت کنند؛ وسوسه وسوسه
درجه  ۱۸۰نام و نشان. نتوانستند مقاومت کنند، راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 

ذینَ  اختلاف با اوّل کار منتهی شد. لذا می  بینید خدای متعال در قرآن میفرماید: اِنَّ الَّ
لُ عَلَیهِمُ المَلٰئِكَة؛) نَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ ی رحمت الهی مال آن  ِ( تنزّل ملائكه۱قالوا رَبُّ

ایستند.  ایستند پای این حرف: ثُمَّ استَقاموا؛ استقامت میكنند، می کسانی است که می
ا انقلابی نگه های خوب. خب حالا برای اینكه بتوانیم خودمان ر بِایستید پای این ویژگی

کشی  ی بنده این است که باید مراقبه کنیم، باید حساب داریم باید چه کار کنیم؟ توصیه
ی دائمی لازم است. ما انسانها ضعیفیم، در معرض خطریم، در  کنیم از خودمان. مراقبه

معرض لغزشیم؛ مراقب باشیم، مراقب خودمان باشیم. این مراقبت، در اصطلاح قرآنی 
اسمش تقوا است؛ تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود که دامن انسان گیر و اسلامی، 

ی اصلی  این بود که به نظر من توصیه  نكند به این خارهای دُور و بَر. خب، یک توصیه
 1همین است.

 سیره شهدا

در قرارگاه رعد یك سالن جهت استراحت برادران بسیجي اختصاص داده بودند، که 
آماده شدن اتوبوسها در آن سالن استراحت کنند و پذیرایي مختصري تا قبل از حرکت و 

از آنها به عمل بیاید. شهید بابایي بیشتر وقتها به منظور هماهنگي براي عملیاتهاي برون 
مرزي به قرارگاه مي آمد و اگر پرواز داشت تا آماده شدن هواپیما بیكار نمي نشست و از 

یك .و یا به مكانیسینهاي هواپیما کمك مي کردبسیجي ها و مجروحین جنگي پذیرایي 
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به پایگاه آمده و در سالن  «-130C»روز عده اي برادران بسیجي با دو فروند هواپیماي
مشغول استراحت بودند. من به قصد دیدن یكي از اقوامم مي خواستم به داخل سالن 

دیدم. به او  بروم که شهید بابایي را با لباس بسیجي و یك سیني پر از چاي در دست
 :سلام کردم و خواستم سیني چاي را از دست ایشان بگیرم؛ ولي او گفت

وقتي به داخل .ـ من نوکر بسیجي ها هستم و افتخار مي کنم که در خدمت آنها باشم
سالن رفتم، دیدم بسیجي ها با مسئولین خود گِرداگِرد هم نشسته اند. شهید بابایي سیني 

رخاند و بسیجي ها گمان مي کردند که او کارگر خدماتي چاي را در مقابل آنها مي چ
قرارگاه است. استكانهاي چاي که در سیني بود تمام شد و شهید بابایي دریافت که به 
یكي از برادران چاي تعارف نكرده است؛ به همین خاطر آن شخص که فراموش شده بود 

 :اعتراض کرد و گفت رسید با تندي به او برخاست و در حالي که خشمگین به نظر مي

ـ چرا جلوي من چاي نگرفتي؟شهید بابایي با لحن بسیار مؤدبّانه دستي به سر او 
 :کشید و گفت

آن .ـ برادر جان! ببخشید متوجه نشدم. همین الآن مي روم و برایتان چاي مي آورم
م شهید بابایي را هل داد؛ در نتیجه تعادل ایشان بر ه بسیجي که فرد کم حوصله اي بود،

خورد و چند قدمي به عقب رفت؛ ولي خودش را کنترل کرد و با عذرخواهي، دوباره به 
طرف آشپزخانه رفت تا چاي بیاورد. مسئولین که خود تماشاگر صحنه بودند ظاهراً 
شهید بابایي را شناختند و بي درنگ آن بسیجي را به بیرون از سالن دعوت کردند و در 

 :مي گفتند  گوش مي رسید،حالي که صداي اعتراض آنها به 

ـ برادر؛ شما که به عنوان یك رزمنده و ایثارگر جهت اعزام به منطقه به اینجا آمده اي 
ات بیش از اینها باشد. نباید به خاطر یك استكان چاي این گونه  باید صبر و حوصله
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آیا مي داني او چه کسي بود؟ او سرهنگ بابایي معاون عملیاتي نیروي  .معترض شوي
در همین حین شهید بابایي با سیني چاي به داخل سالن آمد. به اطراف نگاه .وایي بوده

کرد و دریافت که آن بسیجي در داخل سالن نیست. بیرون رفت و وقتي صداي مسئولین 
 :کنند، نزد آنان رفت و گفت را شنید که آن بسیجي را سرزنش مي

سپس  .کرده هیچ اشكالي نداردـ چرا او را مؤاخذه مي کنید؟ اگر او به من توهین 
خیلي محترمانه و در حالي که لبخند بر لب داشت چاي را به آن برادر بسیجي تعارف 

در حالي که سرش   کرد. بسیجي که از برخورد شهید بابایي شرمگین به نظر مي رسید،
 :به پایین بود، عذرخواهي کرد و گفت

 .ـ مرا ببخشید. شما را نشناختم

برادر هیچ عیبي  :اره دستي بر سر و روي آن بسیجي کشید و گفتشهید بابایي دوب
 1ندارد. من نوکر شما بسیجي ها هستم.

 

  . صداقت و راستگویی12
یكی از فضایل اخلاقی که نقش بسزایی در سازندگی مدیر دارد صداقت در گفتار و 

انی را عمل است و راستی یكی از مهم ترین پایه ها و اصولی است که اساس جوامع انس
تشكیل می دهد، ترقی و عروج ملتها و امتها بر اساس پایبندی و التزام آنان به صداقت 
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ارگذاری می شود و از آن رو که انسان ها بر اثر نیازمندی های فراوان عیدر کردار و گفتار 
روحی و جسمی ناگزیرند به صورت اجتماعی زندگی کنند و آنچه بقای چنین حیاتی را 

و اگر این صداقت از بین برود  صداقت و راستی میان افراد جامعه است تضمین می کند
دیگر جوامع مختلف نمی توانند محل اعتماد باشند در سازمان هم همین صورت حكم 
فرما است که باید در بین افراد سازمان و بین ارباب رجوع و کارمندان اصل صداقت 

 حساس امنیت و آسایش داشته باشند.احكم فرما باشد تا همه بتوانند در کنار یكدیگر 

ات  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا قالَ اللهُ الحَكیمُ:  ادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّ هذَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّ
نْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ.

َ
  1الِْ

که راستان را راستی و صدقشان سود دهد. برای آنان بهشت هایی  این روزی است
است که از زیرِ ]درختانِ[ آن نهرها جاری است، همیشه در آن جاودانه اند، خدا از آنان 

 خشنود و آنان هم از خدا خشنودند؛ این است رستگاری بزرگ

 :روایات

 اهمیت  صداقت .1

 امام صادق فرمودند:

وا بِصَلاتِ   ی لَوْ تَرَکَهُ لا تَغْتَرُّ وْمِ حَتَّ لاةِ والصَّ مَا لَهِجَ بِالصَّ جُلَ رُبَّ هِم وَلا بِصِیامِهِم فَإنَّ الرَّ
 1اسْتَوْحَشَ ولكِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وأَدَاءِ الِمَانَةِ 
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 السلام فرمودند: فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه امام صادق علیه 
چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آنها را ترك گوید، احساس ترس می کند، بلكه 

 آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید.

 مفهوم راستگویی  .2

 امام علی علیه السلام :

دقُ ، مُطابَقَةُ المَنطِقِ للوَضعِ الإلهيِّ  الكِذبُ ، زَوالُ المَنطِقِ عَنِ الوَضعِ الإله يِّ الصِّ
.2 

و دروغ ، دور شدن گفتار است   راستی ، مطابقت گفتار است با نهاده ) قانون ( الهی
 از نهاده ) قانون ( الهی .

 ویژگی راستگو  .3

کذَبُهُم إنَّ أشَدَّ الناسِ تَصدیقا للناسِ أصدَقُهُم حَدیثا و إنَّ أشَدَّ  الناسِ تَكذیبا أ
 3.حَدیثا

ی داند که خودش با آنان راستگوتر باشد و کسی بیش از همه ، مردم را راستگو م
کسی بیش از همه ، مردم را دروغگو می داند که خودش بیش از همه ، به آنان دروغ 

 بگوید .
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 بیانات رهبری :

پذیری باید در مدیران وجود داشته باشد. هنر یک مدیر این  صداقت و مسؤولیت
منطقی، کار را انجام دهید و پذیری داشته باشد. بر مبنای یک پایه  است که مسؤولیت

مسؤولیتش را هم به گردن بگیرید؛ بگویید این کار را کردم، مسؤولیتش هم با من است. 
از مسؤولیت نباید هراس داشت. آن چیزی که پیش خدای متعال و پیش مسؤولان ارشد 
نظام و پیش مردم عذر واقعی شمرده میشود، همین است که انسان بگوید من این اقدام 

ام. پس باید یک اساسِ منطقیِ قانونی وجود داشته باشد،  بر این اساس منطقی کرده را
  1که ملاک هم قانون است. بنابراین هیچ مشكلی نباید وجود داشته باشد.

 سیره شهدا:

یكی از مسائلی که در عملیات والفجر هشت دارای اهمیت بود، جزر و مد آب 
ها برای اینكه میزان جزر و مد را در  داشت. بچهدریا بود که روی رود اروند نیز تاثیر 

ساعات و روزهای مختلف دقیقا اندازه گیری کنند یک میله را نشانه گذاری کرده و کنار 
اش ثبت اندازه  ساحل، داخل آب فرو کرده بودند. این میله یک نگهبان داشت که وظیفه

له در این بود که باید اهمیت این مسا .جزر و مد برحسب درجات نشانه گذاری شده بود
زمان عبور غواصان از اروند طوری تنظیم شود که با زمان جزر آب تلاقی نكند. چون در 

برد. از طرفی در زمان مد چون آب برخلاف  آن صورت آب همه غواصان را به دریا می
شد تا دو نیروی رودخانه و مد  کرد، موجب می جهت رودخانه از سمت دریا حرکت می
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ل هم قرار بگیرند و آب حالت راکد پیدا کند و این زمان برای عبور از اروند دریا مقاب
دهد و چه مدت  اما اینكه این اتفاق هر شب در چه ساعتی رخ می.بسیار مناسب بود

های  بایست محاسبه شود و قابل پیش بینی باشد. بچه کشد مطلبی بود که می طول می
ای را نشانه گذاری کرده و کنار  دند. میلهاطلاعات برای حل این مساله راهی پیدا کر

های مختلف را در  ساحل داخل آب فرو بردند. این میله سه نگهبان داشت که اندازه
 .کردند های متفاوت ثبت می لحظه

کرد که:  ها بود. خود حسین بادپا اینطور تعریف می حسین بادپا یكی از این نگهبان
خواندیم و با تاریخ  انزده دقیقه درجه روی میله را میای به ما داده بودند که هر پ دفترچه» 

 «. کردیم . مدت دو ماه کار ما سه نفر فقط همین بود و ساعت در آن ثبت می

های شب نوبت پست من  آمد. در آن نیمه آن شب خیلی خسته بودم، خوابم می  
نگهبانی بود. نگهبان قبل، بالای سرم آمد و بیدارم کرد. گفت: حسین بلند شو نوبت 

نگهبان  .شوم توست. همانطور خواب آلود گفتم: فهمیدم تو برو بخواب من الان بلند می
ام و الان به سر پستم  سر جای خودش رفت و خوابید، به این امید که من بیدار شده

خواهم رفت اما با خوابیدن او من هم خوابم برد. چند لحظه بعد یک دفعه از جا پریدم. 
ها  دم. بیست و پنج دقیقه گذشته بود. با عجله بلند شدم. نگاهی به بچهبه ساعتم نگاه کر

انداختم. همه خواب بودند. حسین یوسف الهی و محمدرضا کاظمی هم که اهواز 
بودند. با خودم فكر کردم خب الحمدلله مثل اینكه کسی متوجه نشده است. از سنگر 

م رفتم. دفترچه را برداشتم و با توجه سریع به سر پست.ها تا میله، فاصله چندانی نبود بچه
ای را که خواب مانده  به تجربیات قبل و با یادداشتهای درون دفترچه بیست و پنج دقیقه

بودم از خودم نوشتم. روز بعد داخل محوطه قرار گاه بودم که دیدم محمدرضا کاظمی با 
پیاده شده و ماشین وارد شد و سریع و بدون توقف یک راست آمد طرف من. از ماشین 
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.گفت: حسین بیا اینجا.جلو رفتم. بی مقدمه گفت: حسین تو شهید  مرا صدا کرد
شوی. رنگم پرید. فهمیدم که قضیه از چه قرار است ولی اینكه او از کجا فهمیده بود  نمی

گویم.  مهم بود.گفتم: چرا؟ حرف دیگری نبود بزنی؟ گفت: همین که دارم به تو می
دانم تو بگو. گفت: تو  گفتم: من نمی  .دانی و. گفت: خودت میگفتم: خب دلیلش را بگ

دیشب نگهبان میله بودی؟ درست است؟گفتم : خب بله. گفت : بیست و پنج دقیقه 
خواهد شهید شود باید  خواب ماندی و از خودت دفترچه را نوشتی. آدمی که می

پنج دقیقه را  ها باشد. حقش بود جای آن بیست و اش بیش از این شهامت و مردانگی
گفتم: کی گفته؟ اصلا چنین خبری .نوشتی که خواب بودم گذاشتی و می خالی می

نیست.گفت : دیگر صحبت نكن. حالا دروغ هم می گویی. پس یقین داشته باش که 
شوی. با ناراحتی سوار ماشین شد و به سراغ کار خودش رفت. با  دیگر اصلا شهید نمی

كر. آخر چطور فهمیده بود. آن شب که همه خواب این کارش حسابی مرا برد توی ف
توانست به محمدرضا کاظمی  بودند و تازه اگر هم کسی متوجه من شده بود که نمی

چیزی بگوید. چون او اهواز بود و به محض ورود با کسی حرف نزد و یک راست آمد 
دانست که من بیست و پنج دقیقه  قدر دقیق میو از همه اینها مهمتر چطور این .سراغ من

کردم که او از کجا  ام .تا چند روز ذهنم درگیر این مساله بود. هر چه فكر می خواب بوده
بردم .بالاخره یک روز محمدرضا  ممكن است قضیه را فهمیده باشد راه به جایی نمی

گفتم: راجع به مطلب کاظمی را صدا زدم و گفتم: چند دقیقه بیا کارت دارم .گفت: چیه؟
خواهی بگویی.گفتم: حقیقتش را  خواستم صحبت کنم. گفت : چی می آن روز می

گفتی، من خواب مانده بودم ولی باور کن عمدی  بخواهی، تو آن روز درست می
نبود.نگهبان بیدارم کرد ولی چون خیلی خسته بودم خودم هم نفهمیدم که چطور شد 

ز گفتی خواب نمانده بودی، می خواستی مرا به شک خوابم برد . گفت : تو که آن رو
 بیندازی؟
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خواستم کتمان کنم ولی وقتی دیدم تو آن قدر محكم و با اطمینان  گفتم: آن روز می  
خواهی بگویی  زنی فهمیدم که باید حتما خبری باشد.گفت: خب حالا چه می حرف می

ای.گفت: دیگر کاری به این  خواهم بدانم تو از کجا فهمیده .گفتم : هیچی، من فقط می
 .شوی کارها نداشته باش. فقط بدان که شهید نمی

گفتم : تو را به خدا به من بگو. باور کن چند روزی است که این مطلب ذهنم را به   
شود بگویم. گفتم: حالا که قسم  دهی نمی خود مشغول کرده است .گفت : چرا قسم می

با تردید گفت: خیلی خوب حالا که این قدر اصرار  ام تو را به خدا بگو .مكثی کرد و داده
گویم ولی باید قول بدهی که زود نروی و به همه بگویی. لااقل تا موقعی که  کنی می می

 .ایم.گفتم: هر چه تو بگویی ما زنده

گفت: من و حسین یوسف الهی توی قرار گاه شهید کازرونی اهواز داخل سنگر  
ز خواب بیدار کرد و گفت: محمدرضا! حسین خواب بودیم. نصف شب حسین مرا ا

الان سر پست خوابش برده و کسی نیست که جزر و مد آب را اندازه بگیرد. همین الان 
گوید و بی حساب  بلند شو برو سراغش. من هم چون مطمئن بودم حسین دروغ نمی

و گفت:  زند بلند شدم که بیایم اینجا .وقتی که خواستم راه بیفتم دوباره آمد حرفی نمی
محمدرضا به حسین بگو تو شهید نمیشوی .حالا فهمیدی که چرا این قدر با اطمینان 

کردم .وقتی اسم حسین یوسف الهی را شنیدم دیگر همه چیز دستگیرم شد  صحبت می
 شوم. .او را خوب می شناختم. باور کردم که دیگر شهید نمی

یق شهادت دست پیداکرده اند و البته حاج حسین بادپا در دفاع از حریم زینبی به توف
 جنازه ایشان هنوز به دست خانوداه شان نرسیده است.
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 .عدل وانصاف13
از مواردی که افراد در یک سازمان به آن احتیاج دارندکه آن را رعایت کنند داشتن 

اجرای عدل جدا ناپذیر از  یک سازماندر و عدل وانصاف نسبت به یكدیگر می باشد 
هر یک از اعضای سازمان باید بتوانند هم در برخورد با خود عدل و  آن می باشد زیرا

انصاف را به خرج دهند و هم برخورد با افرادی که به عنوان ارباب رجوع به آن ها 
عدل و انصاف را رعایت کنند تا ارباب رجوع با خیالی راحت کار های مراجعه می کنند 

نداشته باشد که ممكن است کار او با بی خود را به آن ها بسپارد و از این جهت نگرانی 
 انصافی به تعویق بی افتد.

حْسَانِ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  هَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ  1  إِنَّ اللَّ

 دهد. خداوند به عدل و احسان فرمان می

 :روایات

 مفهوم عدل  .1

 قال امیر المونین:

حْكَامِ   الْعَدْلُ 
َ
 2. حَیَاةُ الِْ

 حكمهاست، حكمی که عدلی در آن نباشد حكم میّت دارد.عدالت زندگی 
 

 
  90.نحل 1
 18عیون الحكم و المواعظ )للیثي(: صعلی بن محمد لیثی،  . 2
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 آثار عدل  .2

هِ ع قَال  : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

ماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَکَتَها بِاِذنِ   اِنَّ النّاسَ یَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَینَهُم وَ تُنزِلُ السَّ
 1تَعالی   اللّه

شوند و به اذن خداوند متعال  نیاز می   ، همه بیاگر در میان مردم عدالت برقرار شود
 .ریزد  فرستد و زمین برکت خویش را بیرون می  آسمان روزی خود را فرو می

 ترین افراد  عادل .3

 2اَعدَلُ النّاسِ مَن رَضِیَ لِلنّاسِ ما یَرضی لِنَفسِهِ وَ کَرِهَ لَهُم ما یَكرَهُ لِنَفسِهِ 

پسندد و   ردم همان را بپسندد که برای خود میترین مردم کسی است که برای م عادل
 .پسندد برای آنان نپسندد آنچه را برای خود نمی 

 :بیانات رهبری

اسلام خاموش شدنی نبوده و نخواهد بود. اسلام متجاوز و ظالم نیست و امر به 
عدل و انصاف می کند لذا رعایت عدل و انصاف تنها راه برخورد با مسلمانان در هر 

 1از جهان است. نقطه ای
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 :سیره شهدا

وقتی حسین خرازی داشت از انبارها بازدید می کرد، انبار پتوها را باز کردم. دو نوع 
پتو داشتیم: یكی پتوهای معمول سربازی بود و نوع دوم پتوهای مرغوب گلبافت که 

 .می گفتیمیش و خودمان استفاده می کردیم” ظَلَمتُ نَفْسِی“

های گلبافت در انبار خیلی ناراحت شد. گفت: این پتوها حسین خرازی با دیدن پتو
 برای کیست؟ گفتم: برای نیروها؟

 گفت: پس اینجا چه می کنند؟

گفتم: دیدم این پتوها نوتر و قشنگ تر است و نیروها هم می خواهند بروند عملیات 
 فعلا بهشان ندادیم تا بعد چه شود؟

 .د داخل انباربه حمید سلیمانی گفت: برو آن طرف و مرا کشی

با لحن تند و غضب آلودی گفت: فقط به خاطر اینكه در این چهار پنج روزه نیروها 
در حال رفت و آمدند و خسته، با تو  کاری ندارم؛ وگرنه طوری می زدم در گوشت که 

 2یكی از من بخوری یكی از دیوار.

                                                                                         
 26/10/1368،دیدار جمع کثیری از بانوان کشور با رهبر انقلاب 1368. سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج  1
 ۲۱ین خرازی صفحه . علی مسجدیان ، زندگی با فرمانده؛ خاطراتی از شهید حس 2
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 .کنترل زبان14
شده، زبان  افراد معرفی عنوان ملاک سنجش هایی که در روایات به یكی از ملاک

توان او را ارزیابی کرد.در سازمان  واسطه زبانِ فرد می اند، به که گفته طوری است؛ به
گاهی از اوقات که مشكلی پیش می آید این افراد هستند که باید از قبل تمرین کرده 

تا برای  باشند تا بتوانند زبان را در کنترل خود نگه دارند و هر سخنی را به زبان نیاورند
و بهترین روشی که باید در یک سازمان خود و دیگر اعضا سازمان مشكلی پیش نیاورند.

تمرین شود در برخورد با ارباب رجوع به گفته قرآن سخن لین گفتن می باشد که با مردم 
به نرم خویی سخن بگوییم نه این که از در تند سخن گفتن بیرون بیاییم خداوند می 

نًاذْهَبَا إِ  »فرماید هُ طَغَی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِّ هر دو به سوی فرعون بروید؛ زیرا او  1لَی فِرْعَوْنَ إِنَّ
این سخن خداوند « پس با گفتاری نرم به او بگویید ]در برابر خدا[ سرکشی کرده است.

می باشد که خداوند می فرماید حتی با به موسی و هارون در مقابل دشمن خداوند 
 به نیكویی صحبت کنید و طبیعتا دوستان را بیشتر باید مراقبت کرد.دشمن من هم 

اسِ حُسناً قالَ اللهُ الحَكیمُ:   2وَقُولُوا لِلنَّ

 وبا مردم)به زبان( نیكوسخن بگویید 

 :روایات

 اهمیت حفظ زبان  .1

 

 
 44-43.طه  1

 83.بقره  2
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مْتِ و وْمِ، فَمَن قال الله تعالی: یا أحمَدُ، لَیْسَ شَیْء  مِنَ العِبادَةِ أحَبَّ إلَیَّ مِنَ الصَّ الصَّ
 1صامَ ولَمْ یَحْفَظْ لِسانَهُ کانَ کَمَن قامَ ولَمْ یَقْرَأ فی صَلاتِهِ.

تر از خاموشی و روزه نیست؛ پس اگر کسی  ای احمد! هیچ عبادتی نزد من محبوب
روزه بگیرد، ولی مراقب زبان خود نباشد، مانند کسی است که به نماز بایستد ولی در آن 

 د.قرائت نداشته باش

 آثار  .2

 امام باقر می فرمایند:

نُوبِ حَتّی یَخْزُنَ لِسانَهُ.  2لَا یُسْلَمُ أحَد  مِنَ الذُّ

 ماند مگر آن که زبانش را در کام کشد. هیچ کس از گناهان در امان نمی

 پیامد عدم کنترل زبان .3

 :فرماید امام صادق علیه السلام می

قَی النّاسُ    3 لِسانَهُ  انَّ ابغَضَ خَلقِ اللّهِ عَبد  اتَّ

 ای است که مردم از زبان او در هراس باشند. ترین مخلوقات خدا، بنده مبغوض

 

 
 29ص 74. محمد باقر مجلسی ،بحار الِنوار، جلد  1
 179ص75بحارالِنوار:ج  .محمد باقر مجلسی ، 2
 323،ص 2کافی، ج محمد بن یعقوب کلینی، . 3



 

 

71 
 

 بیانات رهبری:

ما از ادبیّات سیاسی دشمن استفاده نكنیم؛ من این مسئله را، بخصوص به دوستان و 
برادران محترم خودمان در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر دولتی و مانند اینها 

میكنم؛ از ادبیّات دشمن استفاده نكنید. دشمنان انقلاب از روز اوّل آمدند تعبیر  تأکید
رو را مطرح کردند؛ فلانی تندرو است، فلان جریان تندرو است،  ادبیّات تندرو و میانه

رو است. آن روز، از همه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگوار بود؛  فلان جریان میانه
رو حرف قشنگی  ی حقیر هستم. میانه روتر، به نظر آنها این بندهامروز هم از همه تند

 1جوری حرف نمیزند؛ بفهمیم معارف اسلامی را. است امّا اسلام این

 سیره شهدا:

از خودمان که حرف می زدم، چیزی نمی گفت. آمده بود بیمارستان، قبل از تولد 
ست که با تو مو نمی احسان. به شوخی می گفتم: وای حمید! بچه مان آن قدر زشت ا

اما تا می خواستم حرف دیگران را بزنم. می گفت: برو بند ب. حرف .زند. می خندید
 2دیگری بزن. از این حساسیت هایش که نشانه سلامت روحش بود خوشم می آمد.
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 .گره گشایی از کار دیگران15
كیل می گشایی از کار دیگران تش یكی ازاصول مهم زندگی افراد در سازمان را گره

که افراد باید سعی داشته باشند که در سازمان فعالیت ها را طوری انجام بدهند که دهد 
گره گشایی باشد از کارهای دیگران و این اعمال را برای خود یک نوع عبادت به حساب 

و در متون روایی ما این به عنوان یک سیره بوده است که ائمه ما این کار را زیاد  بیاورند
الحرام اعتكاف  ابن عباس میگوید: امام حسن مجتبی)ع( در مسجد»داده اند  انجام می

نموده و مشغول طواف خانة کعبه بود که مردی از شیعیان خدمتش آمد و گفت: یاب 
الله! من بفلان شخص مقداری بدهكارم، اگر ممكن است شما قرض مرا ادا کنید.  رسول

ر ندارم. گفت: پس از او بخواهید که بمن فرمود: متاسفانه در حال حاضر پولی در اختیا
مهلت بدهد. او مرا تهدید کرده که اگر بدهی خود را نپردازم مرا زندان بیفكند. حضرت 
طواف خود را قطع کرد و همراه آن مرد براه افتاد تا نزد طلبكارش برود و از او مهلت 

کردید که در مسجد الله گویا فراموش  عباس می گوید: من گفتم یابن رسول بگیرد. ابن
ام ولی از پدرم شنیدم که پیامبر اسلام  اید؟ فرمود: فراموش نكرده قصد اعتكاف کرده

فرمود: هرکس حاجت برادر مؤمن خود را برآورد، چنانست که سالیانی دراز به عبادت 
و این همه عبادت را فقط به کسی عطا می « داری گذرانده باشد. زنده پروردگار و شب

اند یک حاجت را از دیگران برآورد یا به عبارت دیگر گره گشایی از کار های کنند که بو
 دیگران داشته باشد.

هُ لَا قالَ اللهُ الحَكیمُ:  ا آتَاهُ اللَّ ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّ لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
هُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَ  فُ اللَّ هُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًایُكَلِّ  ا سَیَجْعَلُ اللَّ
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بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از 
آنچه خدا به او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز ]به قدر[ آنچه به او داده است تكلیف 

 1«.کند  زودی پس از دشواری آسانی فراهم می کند خدا به  نمی

 :وایاتر

 اهمیت گره گشایی .1

 :رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود

ما عَبَدَاللّه تِسعَةَ آلافِ سِنَةٍ صائِماً نَهارَهُ، قائماً  مَن سَعی فِی حاجَةِ اخیهِ المُؤمِنِ فَكَانَّ
  2 لَیلَهُ 

کسی که در برآوردن حاجت برادر مؤمنش تلاش نماید، مانند کسی است که نه هزار 
 خدا را عبادت کرده، در حالی که روزها روزه و شبها مشغول عبادت بوده است. سال

 آثار  .2

 علیه السلام   امام علی

دَ لِلمَعادِ   3طوبی لِمَن أحسَن إلَی الِعبادِ و تَزَوَّ

 

 
 7طلاق  - 1
 315، ص 74بحارالانوار: ج محمد باقر مجلسی ،  . 2
 313علی بن محمد لیثی، عیون الحكم و المواعظ )للیثي(:ص . 3



 

 

74 
 

 خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیكی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

 پیامد خدمت نكردن چ .3

 لّه صلي الله علیه و آله :رسول ال

 1مَن أصبَحَ لا یَهتَمُّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِمٍ  

پیامبر خدا صلي الله علیه و آله : آن که صبح کند و به کار مسلمانان اهتمام نورزد ، 
 مسلمان نیست .

 بیانات رهبری:

. فلسفه وجود ما ایم رسانی منطقی دارد. ما اصلًا برای خدمت به مردم آمده خدمت
حاکم در  -خدمت به مردم است. در روایات وارد شده است که والی و حاکم اسلامی 

با مردم  -اند  تر و همه، مشمول این جمله همه سطوح؛ وزیر و استاندار و بالاتر و پایین
باید مثل پدر مهربان نسبت به فرزندان باشد. اگر به شما خبر برسد که فرزندتان از 

از سرما، از گرما، از گرسنگی، از تحقیر، از اهانت و از غربت رنج میكشد، بیماری، 
چه حالی پیدا میكنید؟ میتوانید تحمّل کنید؟ در سطح کشور نسبت به هر کس چنین 

جاییكه شما علم و اطلاع دارید، باید همین احساس را داشته باشید؛  اتّفاقی بیفتد، تا آن
رسانی یعنی این. این خدمت را باید برای  نهضت خدمتنباید آرام و قرار داشته باشیم. 

 

 
 163ص  2. محمد بن یعقوب کلینی، الكافي : ج  1
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مردم محسوس کنیم. کارهای بزرگی را که صورت گرفته، باید به زندگی مردم بكشانیم تا 
 1لذّتش را حس کنند. انضباط مالی و مبارزه با فساد هم از کارهای لازم است.

 سیره شهدا

عد از این که از مدرسه یک روز ب»علی، یكی از دوستان شهید بابایی می گوید: 
تعطیل شدیم و خانه می آمدیم، موقع گذشتن از یكی از خیابان ها، عده ای از کارگرها 
را دیدیم که مشغول کندن کانال بودند. در بین آنها پیرمردی بود که به نظر می آمد 

ی توانایی کافی برای کندن کانال را ندارد. بعدا معلوم شد که آن پیرمرد مجبور است برا
خرجی زندگی اش کار کند. عباس با دیدن این منظره، ایستاد و به پیرمرد سلام داد و 

امروز سه متر باید »پیرمرد با ناتوانی گفت: « پدر جان! چند متر باید بكَنی؟»گفت: 
عباس کتابش رابه پیرمرد داد و کلنگ را از او گرفت و شروع کرد به کندن زمین. « بكَنم.

باس تعجب کرده بودم شروع کردم به خاکبرداری. بعد از یک ساعت من که از این کار ع
مقداری را که پیرمرد باید می کَند را کَندیم، از او خداحافظی کردیم و به خانه رفتیم. از 
آن روز به بعد، عباس بعد از تعطیل شدن از مدرسه، به کمک آن پیرمرد می رفت. این 

 2«.اکبرداری توی آن خیابان تمام شدکار عباس ادامه داشت تا موقعی که کار خ
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 مدارا و ملایمت کردن. 16
 دیگران می یكی از اصولی که افراد در سازمان باید آن رارعایت کنند اصل مدارا با

ا ارباب رجوع از در وفق و مدارا وارد بباشد و به هر طریقی سعی خود را بر این بگذارند 
دشمنی ر خود آن ها را از خود دور کنند تا بیشتر نه این که بخواهند با اعمال و رفتا شوند
 کنند 

 1خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 

 عفو و گذشت را پیشه کن، و به کار پسندیده فرمان ده، و از نادانان روی بگردان.

 :روایات

 اهمیت مدارا کردن  .1

 : لله علیه و آلهرسول اکرم صلی ا

 أَمَرَنی رَبّی بِمُداراةِ النّاسِ کَما أَمَرَنی بِأَداءِ الفَرائِضِ؛

پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا کردن با مردم نیز 
 2فرمان داده است.....

 آثار مدارا کردن  .2

 

 
 199.اعراف  1
 117، ص2الاسلامیه( ج-. محمد بن یعقوب کلینی، کافی)ط 2
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 : رسول اکرم صلی الله علیه و آله

نیا و َالآخِرَةِ مَن أُعطِیَ حَظَّ   هُ مِن خَیرِ الدُّ فقٍ فَقَد أُعطِیَ حَظَّ  1هُ مِنَ الرِّ

هر کس را که بهره ای از مدارا داده اند، بدون شك بهره اش را از خیر دنیا و آخرت 
 ....داده اند

 پیامدهای مدارا .3

 : آله و  علیه  الله  پیامبر صلی 

فْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَیْرَ  هُ؛مَنْ حُرِمَ الرِّ  کُلَّ

 2.بهره مانده است ها بی  بهره باشد، از همه خوبی هر کس از مدارا بی 

 :بیانات رهبری

امیرالمؤمنین. اولًا تا حد ممكن با مخالفان خودش، حتّی با دشمنان خودش مدارا 
کرد. اینی که میبینید امیرالمؤمنین سه جنگ را در دوران حدود پنج سالِ حكومت خود 

ی مداراهای لازم انجام گرفته بود.      کرد، بعد از این بود که همهمجبور شد و تحمل 
امیرالمؤمنین کسی نبود که بدون رعایت مداراهای لازم با مخالفان، اول دست به 

هائی که در دوران پیش از انقلاب و در      شمشیر ببرد.... اول انقلاب در بین همین گروه

 

 
  738. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه ص 1
 49تحف العقول صحسن بن علی ابن شعبه حرانی، . 2
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بودیم، اختلافهائی به وجود آمد. امام  حوادث سالهای مبارزات، همه در کنار هم
ه تعالی علیه( با همه ی این اختلافات یک جور برخورد نكرد. همین طور که      )رضوان اللَّ

ه علیه( هم همین جور بود؛  در روش امیرالمؤمنین عرض کردیم، روش امام )رضوان اللَّ
رخورد کرد. یک گروه یعنی اول با مدارا، با نصیحت؛ لیكن آن وقتی که اقتضاء کرد، ب

مربوط به دولت موقت بودند و مشكلات آنها بود، یک گروه آن کسانی بودند که علیه 
ی قصاص آن حرکت را انجام دادند، یک گروه حتّی کار را به ترور و درگیریهای      لایحه

 1خیابانی کشیدند؛ با هر کدام از اینها امام یک نحوی برخورد کرد.

 :سیره شهدا

و هم دعواهاش از  یه لات بود تو مشهد؛ هم سگ خرید و فروش می کردرضا سگه 
یه روز داشت میرفت سمت کوه سنگی برای دعوا و غذا خوردن، دید یه !نوع سگی بود

شهید چمران از ماشین  «ستاد جنگهای نا منظم » ماشین داره تعقیبش می کنه با آرم
 «ردیفكر کردی خیلی م»:پیاده شد و دست اونو گرفت و گفت

 شهید چمران بهش گفت: اگه مردی بیا بریم جبهه !!گفت: برو بچه ها اینجور میگن
 ...، به غیرتش بر خورد، راضی شد؛ رفت جبهه

چند لحظه بعد  !شهید چمران تو اتاق نشسته بود، یه دفعه دید که صدای دعوا میاد
کیه آوردید  این»با دست بند، رضا رو آوردن تو اتاق، انداختنش رو زمین و گفتن: 

 !رضا شروع کرد به فحش دادن، فحشای رکیک« جبهه؟
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 :دید شهید چمران توجه نمیكنه، یه دفه داد زد .اما چمران مشغول نوشتن بود
 «هووی کچل با توام»

 :یكدفعه شهید چمران با مهربانی سرش رو بالا آورد

این بود؛ آقا قضیه « بله عزیزم! چی شده عزیزم؟ چیه آقا رضا؟ چه اتفاقی افتاده؟»
شهید  .با دژبان دعواش شده بود  رضا داشت میرفت بیرون، بره سیگار بگیره و برگرده

 «!...آقا رضا چی میكشی؟!! برید براش بخرید و بیارید»چمران: 

آقا رضا: میشه یه دو تا فحش بهم بدی؟!  ...شهید چمران و آقا رضا... تنها تو سنگر
 !!کشیده ای، چیزی

تا  ...آقا رضا: من یه عمر به هرکی بدی کردم، بهم بدی کرده !ا؟شهید چمران: چر
 ...حالا نشده بود به کسی فحش بدم و اینطور برخورد کنه

هر چی بهش بدی می  شهید چمران: اشتباه فكر می کنی...! یكی اون بالاست،
 کنم، نه تنها بدی نمیكنه، بلكه با خوبی

و هم یكیو داشتی که هی بهش بدی ت  ...بهم جواب میده... هی آبرو بهم میده
 ...بگم بله عزیزم بهت خوبی می کرده...! گفتم بذار یه بار یكی بهم فحش بده میكردی

 آقا رضا جا خورد، تلنگر خورد به شخصیت معنویش، !...یكم مثل اون شم

زار زار گریه می  رفت تو سنگر نشست، آدمی که مغرور بود و زیر باز کسی نمیرفت
اذان شد؛ آقا رضا اولین  یكی بوده هرچی بدی کردم بهم خوبی کرده؟  !کرد...عجب

وسط  .سر نماز، موقع قنوت صدای گریش بلند بود  .نماز عمرش بود، رفت وضو گرفت
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آقا رضا رو  ...شنیده شد نماز، صدای سوت خمپاره اومد، صدای افتادن یكی روی زمین
کردنش. توبه واقعی و یه نماز   بهخدا واسه خودش جدا کرد، فقط چند لحظه بعد از تو

 واقعی...

 

  .همدردی با دردمندان17
یكی از وظایف افراد سازمان این میباشد که با درد مندان وکسانی که مشكلاتی 

تا بتوانند مشكلات آن ها را مشكلات خود ببینند تا بتوانند راحت  دارند همدردی کنند
را مشكل خودشان بدانند و برای  و مشكل آن هاتر برای حل مشكلات اقدام کنند 

که  برطرف کردن مشكلات دیگران تمام سعی و تلاش و همت خودشان را بگذارند
 مشكلات دیگران را حل کنند و در این راه از هیچ اقدامی کوتاهی نكنند 

مْ قالَ اللهُ الحَكیمُ:     لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُول  مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیز  عَلَیْهِ مَاعَنِتُّ

 1قطعاً برای شما پیامبری از خودتان آمده که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید ...

 :روایات

 معنای همدردی  .1

 :امام باقر علیه السّلام فرمودند

 

 
 128. توبه  1



 

 

81 
 

هُ أَلْمُؤْمِنُونَ فِي تَبَارِهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ کَمِثْلِ اَلْجَسَدِ إِذَا اشتكي تَدَاعِي لَهُ سَائِرُ 
هَرِ وَ الْحَمِي  بِالسَّ

مؤمنان در نیكی و شفقت و مهربانی به یكدیگر مانند یک پیكرند که اگر به عضوی 
 از آن آسیبی برسد تمام اعضاء در تب و بیخوابی گرفتار آیند.

 آثار همدردی  .2

 فرمایند:  السلام می پیامبر اکرم)ص( خطاب به امام علی علیه

عْمَالِ إِنْصَ 
َ
دُ اَلِْ هِ عَزَّ وَ جَلَّ سَیِّ هِ وَ ذِکْرُ اَللَّ خِ فِی اَللَّ

َ
اسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ مُوَاسَاةُ اَلِْ افُ اَلنَّ

 1عَلَی کُلِّ حَالٍ 

برترین و سرور اعمال عبارتند از: حق دادن به مردم از طرف خودت )رعایت 
 ات در راه خدا و ذکر خدای عز و جل در هر حال انصاف( و همدردی با برادر دینی

 همدردی بهترین  .3

 قال امیرالمونین:

 2أحسَنُ الإحسانِ مُواساةُ الإخوانِ 

 بهترین احسان، همدردی و همیاری با برادران است. 
 

 
 145، ص2الكافی، ج محمد بن یعقوب کلینی،   . 1
 210، ص 7مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: ج حسین نوری،  . 2



 

 

82 
 

 بیانات رهبری:

حمایت از محرومان؛ یكی از مبانی اساسی و ارزشهای اساسی نظام اسلامی 
ر هر عبارت است از حمایت از محرومان. یكی دیگر حمایت از مظلومان است د

نظر کرد. اگر  ی عالم. اینها ارزشهای اساسی انقلاب است؛ از اینها نمیشود صرفِ  نقطه
تفاوت باشد، یا نسبت به مظلومان عالم  کسی، کسانی یا جریانی نسبت به محرومین بی

 1تفاوت باشد، این شاخص در او وجود ندارد. بی

 سیره شهدا:

مقام اول مسابقات ، هم جایزه  بود. 1355مسابقات قهرمانی باشگاه ها در سال 
نقدی می گرفت هم به انتخابی کشور می رفت. ابراهیم در اوج آمادگی بود. هر کس 

 74یک مسابقه از او می دید این مطلب را تایید می کرد. مربیان می گفتند: امسال در 
مسابقات شروع شد. ابراهیم همه را یكی یكی از پیش .کیلو کسی حریف ابراهیم نیست

برمیداشت. با چهار کشتی که برگزار کرد به نیمه نهائی رسید. کشتی ها را یا ضربه  رو
به رفقایم گفتم: مطمئن باشید، امسال یه کشتی گیر از .می کرد یا با امتیاز بالا می برد

باشگاه ما می ره تیم ملی. در دیدار نیمه نهائی با اینكه حریفش خیلی مطرح بود ولی 
و با اقتدار به فینال رفت. حریف پایانی او آقای ) محمود . ک ( بود. ابراهیم برنده شد. ا

قبل از شروع فینال رفتم .ایشان همان سال قهرمان مسابقات ارتش های جهان شده بود
پیش ابراهیم توی رختكن و گفتم: من مسابقه های حریفت رو دیدم. خیلی ضعیفه، فقط 
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یر، من مطمئنم امسال برا تیم ملی ابرام جون ، تو رو خدا دقت کن. خوب کشتی بگ
مربی، آخرین توصیه ها را به ابراهیم گوشزد می کرد. در حالی که ابراهیم .انتخاب میشی

من سریع رفتم و بین .بندهای کفشش را می بست. بعد با هم به سمت تشک رفتند
تماشاگر ها نشستم. ابراهیم روی تشک رفت. حریف ابراهیم هم وارد شد. هنوز داور 

حریف او .یامده بود. ابراهیم جلو رفت و با لبخند به حریفش سلام کرد و دست دادن
چیزی گفت که متوجه نشدم. اما ابراهیم سرش را به علامت تایید تكان داد. بعد هم 

من هم برگشتم و نگاه !حریف او جایی را در بالای سالن بین تماشاگرها به او نشان داد
نفهمیدم چه گفتند و .بیح به دست، بالای سكوها نشستکردم. دیدم پیر زنی تنها ، تس

چه شد. اما ابراهیم خیلی بد کشتی را شروع کرد. همه اش دفاع می کرد. بیچاره مربی 
ابراهیم ، اینقدر داد زد و راهنمایی کرد که صدایش گرفت. ابراهیم انگار چیزی از 

حریف !را تلف می کردفریادهای مربی و حتی دادزدن های من را نمی شنید. فقط وقت 
ابراهیم با اینكه در ابتدا خیلی ترسیده بود اما جرأت پیدا کرد. مرتب حمله می کرد. 

داور اولین اخطار و بعد هم دومین اخطار را  .ابراهیم هم با خونسردی مشغول دفاع بود
 74به ابراهیم داد. در پایان هم ابراهیم سه اخطاره شد و باخت و حریف ابراهیم قهرمان 

وقتی داور دست حریف را بالا می برد ابراهیم خوشحال بود! انگار که خودش !کیلو شد
حریف ابراهیم در حالی که از .قهرمان شده! بعد هر دو کشتی گیر یكدیگر را بغل کردند

خوشحالی گریه می کرد خم شد و دست ابراهیم را بوسید! دو کشتی گیر در حال خروج 
داد .سكوها پریدم پایین. با عصبانیت سمت ابراهیم آمدم از سالن بودند. من از بالای

زدم و گفتم: آدم عاقل، این چه وضع کشتی بود؟ بعد هم از زور عصبانیت با مشت زدم 
به بازوی ابراهیم و گفتم: آخه اگه نمیخوای کشتی بگیری بگو، ما رو هم معطل 

خور! بعد سریع ابراهیم خیلی آروم و با لبخند همیشگی گفت: اینقدر حرص ن.نكن
رفت تو رختكن، لباسهایش را پوشید. سرش را پایین انداخت و رفت. از زور عصبانیت 
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به در و دیوار مشت می زدم. بعد یک گوشه نشستم. نیم ساعتی گذشت. کمی آروم 
جلوی در ورزشگاه هنوز شلوغ بود. همان حریف فینال ابراهیم .شدم. راه افتادم که بروم

امیل ها و رفقا دور هم ایستاده بودند. خیلی خوشحال بودند. یكدفعه با مادر و کلی از ف
همان آقا مرا صدا کرد. برگشتم و با اخم گفتم: بله؟! آمد به سمت منو گفت: شما رفیق 

بی مقدمه گفت: آقا عجب رفیق با !آقا ابرام هستید، درسته؟ با عصبانیت گفتم: فرمایش؟
برام گفتم، شک ندارم که از شما می خورم، اما مرامی دارید. من قبل مسابقه به آقا ا

هوای ما رو داشته باش، مادر و برادرام بالای سالن نشستند. کاری کن ما خیلی ضایع 
بعد ادامه داد: رفیقتون سنگ تموم گذاشت. نمی دونی مادرم چقدر خوشحاله. .نشیم

ی مسابقه هم بعد هم گریه اش گرفت و گفت: من تازه ازدواج کرده ام. به جایزه نقد
مانده بودم که چه بگویم. کمی .خیلی احتیاج داشتم، نمی دونی چقدر خوشحالم

سكوت کردک و به چهره اش نگاه کردم. تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار بوده. بعد گفتم: 
رفیق جون، اگه من جای داش ابرام بودم، با این همه تمرین و سختی کشیدن این کارو 

از آن پسر خداحافظی کردم. .خصوص آدمای بزرگی مثل آقا ابرامهنمی کردم. این کارا م
نیم نگاهی به آن پیرزن خوشحال و خندان انداختم و حرکت کردم. در را به کار ابراهیم 

 !فكر می کردم. اینطور گذشت کردن، اصلًا با عقل جور در نمیاد

مسابقه  با خودم فكر می کردم، پوریای ولی وقتی فهمید حریفش به قهرمانی در
یاد ...احتیاج دارد و حاکم شهر ، آنها را اذیت کرده، به حریفش باخت. اما ابراهیم
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تمرین های سختی که ابراهیم در این مدت کشیده بود افتاده. یاد لبخند های آن پیرزن و 
 1!خوشحالی آن جوان، یكدفعه گریه ام گرفت. عجب آدمیه این ابراهیم
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اصولا ضد ارزش ها به فعالیت هایی که اطلاق می شوند که جنبه نهی دارند و در 
رذایل  ءیک سازمان افراد باید سعی کنند که این گونه از اخلاقیات را که به نحوی جز

اخلاقی به شمار می آیند را از خود دور نگه بدارند. تا یک سازمان بتواند در سلامت 
 امل قرار بگیرد.ک

  آزار مؤمنین. 1
در سازمان به حساب می آید این می باشد که  از ضد ارزش هایكی از مواردی که 
کنند و کار آنها را به فردا و فرداها  دلیل ارباب رجوع را معطل می کسانی که در ادارات بی

وعی از اذیت که این کار به ن افزایند کنند و گاهی مشكلی بر مشكلات آنها می موکول می
در صورتی که اصل بر این است که در حل مشكلات  .و آزار مومنین به حساب می آید

دیگران ما تمام سعی و کوشش خود را انجام دهیم تا هرچه سریعتر کار ها به سر انجام 
 برسد

ذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا قالَ اللهُ الحَكیمُ:  اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوا وَالَّ
بِیناً  إِثْماً مُّ  1بُهْتَاناً وَ

آنكه مرتكب )عمل زشتی( شده باشند آزار  کسانی که مردان و زنان مؤمن را بی
 اند. رسانند، قطعاً تهمت و گناهی آشكار به گردن گرفته می
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 :روایات

 ماهیت  .1

ذي یَسلَمُ المُسلِ قال علی بن موسی الرضا  مونَ مِن لِسانِهِ و یَدِهُ ولَیسَ مِنّا المُسلِمُ الَّ
 1مَن لَم یَأمَن جارُهُ بَوائِقَهُ 

مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که 
 همسایه اش از شرّ او در امان نباشد .

 پیامد  .2

هِ ص  -ناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ قَالَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ مُؤْمِ    مَنْ بَهَتَ   وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی تَلٍّ مِنْ نَارٍ  ا قَالَ فِیهِ  -أَقَامَهُ اللَّ ی یَخْرُجَ مِمَّ  2 حَتَّ

کسی که به مرد یا زن مسلمانی بهتان زند یا دربارۀ او سخنی بگوید که در او نیست، 
 دهد تا از عهدۀ آنچه گفته برآید­از آتش قرار می خداوند او را در قیامت روی تلی

 اعلام جنگ با خداوند  .3

 

 
 24، ص 1عیون أخبار الرّضا علیه السلام: ج محمد بن علی ابن بابویه،  . 1
 49صحیفة الإمام الرضا علیه السلام: صعلی بن موسی الرضا ، . 2
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هِ ص هَ   مُؤْمِناً فَقَدْ آذَانِي  آذَی  مَنْ   قَالَ رَسُولُ اللَّ هَ وَ مَنْ آذَی اللَّ وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَی اللَّ
بُورِ وَ ا نْجِیلِ وَ الزَّ وْرَاةِ وَ الْإِ هِ وَ   وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ فَعَلَیْهِ   لْفُرْقَانِ فَهُوَ مَلْعُون  فِي التَّ لَعْنَةُ اللَّ

اسِ أَجْمَعِین  1 الْمَلائِكَةِ وَ النَّ

 بیانات رهبری:

ی زن مسلمان و زن  ام این افرادی که حمله کردند به این شهر، وارد خانه من شنیده
ی حكومت  ر سایهمعاهده یعنی یهود و نصارایی که پیمان دارند و در زی -غیر مسلمان 

و اذیت میكنند اینها را، آزار میكنند، « یأخُذُ حِجلَها»میشوند و  -اسلامی زندگی میكنند 
ظلم میكنند. بعد حضرت میفرمایند که اگر مسلمان از این غم بمیرد، مورد ملامت 

ی این بمیرد که  [. اگر مسلمان از غصّه نیست! ملاحظه میكنید، این امیرالمؤمنین ]است
ی یک زن غیر مسلمان شدند و او را مورد آزار و  هیان دشمن و غارتگران، وارد خانهسپا

اذیت قرار دادند و دستبند او را و حِجـِل  او را گرفتند، ملامت نباید بشود؛ ملامت 
شاءالله بر همین روال حرکت کنیم و پیش  نمیشود. نظر اسلام این است. ما امیدواریم ان

 2برویم.

 

 

 
 147الِخبار)للشعیري( :ص جامعمحمد بن محمد الشعیری،  . 1
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 حقیر. اهانت و ت2
افرادی که در یک سازمان مشغول به فعالیت هستند باید خود را به نوعی خادم مردم 

ندادند تا به خود اجازه بدهند که به هر نوعی به دیگران بدانند و خود را از آن ها بالاتر 
و باید سعی شود در یک سازمان اصل  اهانت کنند و یا با رفتار خود آن ها را تحقیر کنند

مدلی برای همه رعایت شود و این مطلب فقط در بین کارمندان و ارباب مساوات و ه
رجوع نمی باشد بلكه بین مدیر سازمان و بقیه کارکنان هم باید رعایت شود که همه خود 

 .را به نوعی با هم برابر ببینند و اگر چه در مقام سازمانی از بقیه بالاتر می باشند

ذینَ امَنُوا لا یسْخَرْ قَوْم  مِنْ قَوْمٍ عَسی انْ یكونُوا خَیرا مِنْهُم یا ایهَا الَّ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 
وَ لا نِساء  مِنْ نِساءٍ عَسی انْ یكنَّ خَیرا مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا انْفُسَكمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالالْقابِ 

 1هُمُ الظّالِمُونَ  بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الایمانِ وَ مَنْ لَمْ یتُبْ فَاولئِک

ای اهل ایمان! نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کنند، شاید مسخره شده ها از 
مسخره کنندگان بهتر باشند، ونباید زنانی زنان دیگر را ]مسخره کنند[ شاید مسخره شده 
ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، و از یكدیگر عیب جویی نكنید و با لقب های زشت 

یكدیگر را صدا نزنید؛ بد نشانه و علامتی است اینكه انسانی را پس از ایمان  و ناپسند
زشت[  آوردنش به لقب زشت علامت گذاری کنند. و کسانی که ]از این امور ناهنجار و

 توبه نكنند، خود ستمكارند.
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 :روایات

 ماهیت .1

 :امام باقر علیه السلام

 1فِی الجَماعَةِ بِلا رَفَثٍ  إِنَّ اللّه  عَز َّوَ جَلَّ یُحِبُّ المُداعِبَ 

خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی کند به شرط آن که 
 ناسزا نگوید.

 پیامد  .2

عن أبی عبد اللّه ـ علیه السلام ـ قال: قال اللّه عزّ و جلّ: لِیأذَنْ بِحَرْبٍ مِنّی، مَنْ اذَلَّ 
 2مَنْ اکرَمَ عَبْدِی الْمُؤمِنعَبْدِی الْمُؤمِنَ وَ لِیأمَنْ مِنْ غَضَبی 

از امام صادق ـ علیه السلام ـ آمده است که خداوند عزّ و جلّ فرمود: کسی که بنده 
مؤمن مرا خوار شمارد باید بداند که خداوند با او در جنگ است و کسی که بنده مؤمن 

 مرا تعظیم و تكریم کند بی شک از غضب من در امان است.

 ذلیل ترین مردم .3

هُ قَالعَنِ  دٍ ع أَنَّ ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ اس  الصَّ اسَ وَ أَحْزَمُ النَّ اسِ مَنْ أَهَانَ النَّ  1 وَ أَذَلُّ النَّ
 

 
 663، ص2الاسلامیه( :ج-کافی)طمحمد بن یعقوب کلینی، . 1
 175،ص  72حارالِنوار :جب محمد باقر مجلسی ، . 2
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 ترین مردم کسی است که بمردم توهین کند و ذلیل

 بیانات رهبری:

گاهی یک بیانی از بیانهای ممنوع مثل اهانت مثلًا به یک شخص، اهانت به یک 
جامعه است. گاهی اهانت به شخصی است که اهانت او، زیر  شخص معمولی در

سئوال بردن او، تحقیر او، تحقیر یک ملت است، اهانت به یک نظام است، زیر سئوال 
بردن یک جامعه است، یک کشور است، این دو با هم یكسان نیستند. پس نمیشود که ما 

بیان عقیده و ابراز عقیده  به طور کلی چشمهامان را بگذاریم روی هم، بگوئیم در اسلام
جایز است به طور کلی یا جایز نیست به طور کلی. شرایط مختلف است، بیانها 

ها مختلفند، محتوای مطلب مختلف  ها مختلفند، شنونده مختلف است، گوینده
 2.است

 

 .برتری طلبی )دوری از مردم(3
اسلامی  خدمتگزاری برای مردم از پشت درهای بسته و در پس پرده در فرهنگ

های اخلاقی اسلام کارمندان و کارگزاران نظام را به شدت از آن  جایگاهی ندارد و آموزه
که بخواهند برای خود جایگاهی برخوردار باشند و اهمیتی به ارباب رجوع  نهی می کند

بلكه باید خود را عادت به این بدهند که در واقع خادم مردم باشند و در بین مردم ندهند 
نه این که بخواهند از پشت میز و درهای بسته کار های دیگران را انجام دهند در   .باشند

                                                                                         
 394، ص 4 من لا یحضره الفقیه : جمحمد بن علی ابن بابویه،  . 1
 18/2/1366تهران   های نماز جمعه خطبه1366سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج  . 2
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مورد روابط با دیگران نمی شود با تشریفات با بقیه کارمندان برخود کرد بلكه دستور به 
 ساده زیستی و ساده گرفتن می باشد.

یَمْشُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  عَامَ وَ کُلُونَ الطَّ هُمْ لَیَأْ إِلاَّ إِنَّ
سْوَاقِ 

َ
 1فِي الِْ

خوردند و در  و ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آن که آنان )نیز( غذا می
 رفتند... بازارها راه می

 روایات :

 ماهیت  .1

لَ لَه الرِّ  هِ ص قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُمَثَّ ءْ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ  2جالَ فَلْیُتَبَوَّ

کسی که دوست دارد مردم دست به سینه در مقابل او بایستند جایگاه خود را در  
 آتش دوزخ ببیند.

 زیان کثیر .2

کْثَرَ فَسَاداً فِیهَا مِنْ حُبِّ الْمَ   وَ قَالَ ص الِ وَ مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ أُرْسِلَا فِي زَرِیبَةِ غَنَمٍ بِأَ
جُلِ الْمُسْلِم  1. الْجَاهِ فِي دِینِ الرَّ

 

 
  20. فرقان  1
 25مكارم الِخلاق: صحسن بن فضل طبرسی،  . 2
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طلبی برای دین انسان به مراتب  و آن بزرگوار فرمود: زیان ثروت و مال دوستی و جاه
 بیشتر از زیان دو گرگی است که به لانه گوسفندان حمله برند 

 پیامد .3

هِ علیه السلام، قَالَ:   2« ئَاسَةَ هَلَكَ الرِّ   طَلَبَ   مَنْ »عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

 کسی که دنبال ریاست باشد هلاک می شود.

 بیانات رهبری:

رفتار باشید. سپاه مردمی  پذیر باشید، مردمی دوست باشید، مردم مردمی باشید، مردم
هایی که آمدند، از دانشگاه  این جوانها و بچّه-است دیگر؛ از اوّلی که سپاه تشكیل شد 

گاه آمدند، از همه جا آمدند رشد کردند، آمدند چهره آمدند، از بازار آمدند، از کار
شدند، آمدند به جایی رسیدند که امثال بنده باید نگاه کنیم، حسرت بخوریم، غبطه 

مردمی تشكیل شد. با مردم باشید، از مردم باشید، رفتار مردمی داشته باشید؛  -بخوریم
است، اشرافیگری خلاف فخرفروشی خلاف این رفتار است، دنیاطلبی خلاف این رفتار 

ی ششم خیلی حرف  ی مؤکّد. البتّه در این توصیه این رفتار است. این هم یک توصیه
ی اجزای مسئولین کشور این توصیه را همیشه میكنم، تأکید هم  هست؛ بنده هم به همه

                                                                                         
 155، ص1 ، مجموعة ورام: ج . ورام بن أبي فراس 1
 727ص3 دارالحدیث( : ج -لینی، الكافي )ط . محمد بن یعقوب ک 2



 

 

95 
 

                                  1میكنم لكن دیگر حالا مجال خیلی نیست، میخواهیم عبور کنیم.
                                    

 . تبعیض4
کارها در نظام اسلامی، زمانی مسیر درست خود را طی خواهد کرد که کارمندان و 

داری کنند و تنها به اجرای  آمیز خود کارگزاران از انجام هرگونه اعمال و گفتار تبعیض
، در رعایت مساوات یک سازمان ندیشند.در  واقع، زیبایی اداره امورا قانون و عدالت بي

افراد و اشخاص تبعیض قائل نشوند و همه افراد به یک چشم نگاه در این که بین  است
 کنند تا بتوانند به خوبی انجام وظیفه کنند.

بًا قالَ اللهُ الحَكیمُ:  ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُو اسُ إِنَّ هَا النَّ وَقَبَائِلَ یَا أَیُّ
هَ عَلِیم  خَبِیر   هِ أَتْقَاکُمْ  إِنَّ اللَّ کْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ  2لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَ

ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
 یكدیگر را بشناسید. بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. یقیناً 

گاه است.  خدا دانا و آ

 : روایات

 ماهیت .1

 

 
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۰بیانات در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه  ،1398. سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج 1
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 :حضرت علی علیه السلام فرموده است  

یاسَةِ العَدلُ في الإمرَةِ ، و العَفوُ مَعَ القُدرَةِ   1جَمالُ السِّ

امام علی علیه السلام : زیباییِ سیاست ، در به کار بستن عدالت در حكومت است 
 . و گذشت کردن با وجود توانایی ]بر انتقامگیری[

  یامدپ .2

 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم :

هُ وَ  ط  لَم یَعدِل، و َذو ثَروَةٍ مِنَ المالِ لَم یُعطِ المالَ حَقَّ لُ مَن یَدخُلُ النّارَ أَمیر  مُتَسَلِّ أَوَّ
 2فَقیر  فَخور  

  رود فرمانروای قدرتمندی است که به عدالت رفتار نمی اولین کسی که به جهنم می 
 پردازد و نیازمند متكبر. وتمندی که حقوق مالی خود را نمی کند و ثر

 آثار  .3

 : امام رضا علیه السلام

عْمَةِ  حْسَانِ مُؤْذِن  بِدَوَامِ النِّ  1اسْتِعْمَالُ الْعَدْلِ وَ الْإِ

 

 
 . 4792. غرر الحكم :  1
 28، ص2محمد بن علی ابن بابویه، عیون أخبار الرّضا علیه السلام ،: ج . 2
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 به کارگیری عدل و احسان و نیكویی موجب دوام و باقی ماندن نعمت می شود .

 بیانات رهبری:

است که ما با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنیم. هر اساس اصلاحات این 
بر محور این میچرخد. بدترین فسادها در  -اگر واقعاً اصلاحات باشد  -اصلاحاتی 

جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این 
مردم برای منافع  المالِ  است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت

شخصی و پُرکردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگترین فسادها این است که در اجرا و 
اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگیها و صلاحیتها و قابلیتهای افراد توجّه 

ایم، مردم تأیید کردند که مبارزه  نشود. همان فقر و فساد و تبعیضی که بارها عرض کرده
اینها، همان اصلاحات واقعی است. این را مردم میخواهند؛ اما امریكاییها این را با 

نمیخواهند؛ رئیس جمهور امریكا به هیچ وجه چنین چیزی را در داخل کشور 
 2نمیخواهد.

 

 . ترک فعل )کم کاری(5
هایی که در سازمان به عهده افراد می آید ، تضییع اوقات مردم  یكی از حق الناس

که در بعضی از سازمان ها چیزی که اصلًا مهم نیست، وقت مردم است که به باشد  می
شود. گاه به دلیل عدم حضور به موقع کارمند در محل کار  های مختلف تضییع می شكل

                                                                                         
 24، ص 2ن بابویه، عیون أخبار الرّضا علیه السلام ،: جمحمد بن علی اب . 1
 ۱۳۸۱/۰۴/۲۶  ،بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش1381. سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج  2
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های مختلف، محل کار  و گاه برای خوردن چای صبحانه و گاه به بهانه نماز و مراسم
دهند و گاهی هم  برای انجام امور  میخود را ترك نموده و بیش از وقت کافی طول 

شخصی خود مرخصی ساعتی گرفته و بدون وجود کارمند جایگزین برای رفع 
که این ها و بسیار  دارند ها در انتظار خویش نگه می  مشكلات مردم، آنها را مدت

دیگری از موارد کم کاری در محل کار می باشد که خود این افعال بیشتر مردم را بدبین 
 ازمان می کند.به س

رْضِ مُفْسِدِینَ قالَ اللهُ الحَكیمُ: 
َ
اسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الِْ  1وَلَا تَبْخَسُوا النَّ

و از قیمت اشیا و اجناس مردم به هنگام خرید نكاهید، و در زمین تباهكارانه فتنه و 
 آشوب برپا نكنید.

 روایات :

 ماهیت  .1

بْرَ الإمام علی )ع(: الْعَمَلَ ا هَایَةَ وَ الِاسْتِقَامَةَ الِاسْتِقَامَةَ ثُمَّ الصَّ هَایَةَ النِّ لْعَمَلَ ثُمَّ النِّ
بْرَ وَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ إِنَّ لَكُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَی  2 نِهَایَتِكُمْ   الصَّ

 

 
 183. شعرا  1
 252نهج البلاغة )للصبحي صالح(: ص .محمد بن حسین شریف الرضی، 2
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گاه امام علی )ع(: کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید؛ آن 
شكیبایی ورزید و پارسا باشید. همانا شما را پایانی است؛ پس، خود را به آن پایان 

 )بهشت( رسانید.

 پیامد  .2

هِ ص فَتِ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ   أَخَذَهُمُ   الْمِكْیَالُ   : وَ إِذَا طُفِّ نِینَ   اللَّ قْص  بِالسِّ  1 وَ النَّ

آنان را به خشک سالی و قحطی و کم هر زمان که مردم کم فروشی کنند، خداوند 
 شدن محصول گرفتار می سازد.

 موجب سرزنش .3

 : امام علی علیه السلام

فریطَ ؛ فإنّهُ یُوجِبُ المَلامَةَ   از کوتاهی کردن بپرهیزید که آن موجب  ؛2اِحذَرُوا التَّ
 سرزنش است.

 بیانات رهبری:

و تنبلی، یک انسان را، کاری  کاری است. کسالت، کم یكی هم پرهیز از تنبلی و کم
یک خانواده را، یک کشور و یک ملت را تباه میكند. همه باید کار کنند؛ کار جهادی. 

 

 
 324، ص 1یمی آمدی، غررالحكم: ج تم . عبد الواحد بن محمد 1
 103ص علی بن محمد لیثی، عیون الحكم و المواعظ )للیثي(: . 2
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این که ما امسال گفتیم جهاد اقتصادی، یعنی تحرک اقتصادی باید جهادگونه باشد. 
خب، این راجع به مسائل انقلاب. حرف زیاد است، اما وقت کم است؛ به آن مسائل 

 1.د برسمبعدی هم بای

 

 گویی( .جهل ورزی )ندانسته6
یكی از عوامل مشكل ساز و ضدارزش درسازمان ها، ندانسته گویی است. گاهی 

های زیاد،  شود و بعد از دوندگی ها و شاید روزها معطل می یك مراجعه کننده، ساعت
شد، اما در اثر راهنمایی منفی و جواب  فهمد که مشكلش بسیار ساده حل می می

یك مسئول، این چنین معطل مانده است و اگر آن شخص به جای راهنمایی  نامناسب
و مشكل یک نفر به  خورد کرد، کار به این مشكل بر نمی اطلاعی می غلط، اظهار بی

راحتی و زودتر حل می شد و به تبعات بعدی که بدبینی به نظام می باشد هم بر نمی 
 خورد.

معَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ کُلُّ أُولئِكَ وَلا تَقفُ ما لَ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  یسَ لَكَ بِهِ عِلم  إِنَّ السَّ
 2کانَ عَنهُ مَسئولًا 

گاهی نداری، پیروی مكن، چرا که گوش و چشم و دل، همه  از آنچه به آن آ
 مسؤولند.

 

 
 14/11/1390های نماز جمعه تهران  خطبه ،1390. سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج 1
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 روایات :

 ماهیت  .1

 1.اُصِیبَتْ مَقاتِلُهُ « لا أدري»الإمام علیّ علیه السلام : مَن تَرَكَ قولَ 

 .را ترك گوید، به هلاکت درافتد« نمی دانم»هر که جمله 

 اخلاق جاهل  .2

ادِقُ ع  :قَالَ الصَّ

جَابَةُ قَبْلَ أَنْ یَسْمَعَ وَ اَلْمُعَارَضَةُ قَبْلَ أَنْ یَفْهَمَ وَ اَلْحُكْمُ بِمَا لاَ   مِنْ أَخْلَاقِ اَلْجَاهِلِ اَلْإِ
 2یَعْلَمُ 

خلاق نادان این است که قبل از شنیدن فرمایند: یكی از ا امام صادق )ع( می
خیزد  دهد و پیش از آنكه مقصود گوینده را بفهمد، به مخالفت برمی )مطلب(، پاسخ می
 کند. و ندانسته داوری می

 پیامد  .3

   1: الْجَهْلُ فَسَادُ کُلِّ أَمْرٍ  علیه السلامقال علی 

 

 
 .85محمد بن حسین شریف الرضی، نهج البلاغة )للصبحي صالح(: حكمت  . 1
 62،ص2 بیروت(: ج -مجلسی ، بحار الِنوار )ط  . محمد باقر 2



 

 

102 
 

 کند. فرمایند :جهل تمام امور را تباه می امیرالمؤمنین علی )ع( می

 بیانات رهبری:

هر انسان وقتی می خواهد حرفی بزند، اگر بداند در مقابل این حرف باید پاسخگو 
باشد، یک طور حرف خواهد زد؛ اما اگر بداند مطلق العنان است و پاسخگو نیست، 
طور دیگری حرف خواهد زد. انسان وقتی می خواهد تصمیم بگیرد و عمل کند، اگر 

خود پاسخگو خواهد بود، یک طور عمل می کند؛ اما اگر احساس  بداند در مقابل اقدام
کند نه، مطلق العنان است و از او سؤال نمی شود و او را به بازخواست نمی کشند، طور 
دیگری عمل می کند. ما مسؤولان خیلی باید مراقب حرف زدن و تصمیم گیری خود 

است که مردم برای باشیم. مسؤولیت به همین علت محترم است و به همین جهت 
مسؤول احترام قائلند؛ چون پشت سرِ کار و تصمیم گیری او دنیایی از مسؤولیت وجود 

ی این  دارد که او قبول می کند. اگر این شخص خود را مسؤول دانست، واقعاً شایسته
 2تكریم و احترام هم هست؛ اما اگر مسؤول ندانست، همه چیز مشكل می شود.

 

  چاپلوسی و تملق .7
برای پیشبرد اغراض شخصی خود، در تمجید و تعریف  افراد برخیگاهی از اوقات 
کنند یا بر خلاف واقع صفات خوبی را که فاقد آن است به  روی می از فرد خاصی زیاده

دهند. گاهی نیز برای توجیه عمل خود، نام آن را  او نسبت داده، آن را بزرگ جلوه می
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ل باعث می شود که فرد ممدوح هم بیش از اندازه و این عم گذارند تقدیر و تشكر می
بخواهد بزرگ شود و شاید غرور او را بگیرد که با این کار هم به خود و هم به طرف 

 و هم خود فرد و فرد تمجید شده را دچار مشكل می کند.مقابل ضربه خواهند زد.

ذِینَ یفْرَحُونَ بِما أَتَ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  ونَ أَنْ یحْمَدُوا بِما لَمْ لا تَحْسَبَنَّ الَّ وْا وَ یحِبُّ
هُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ لَهُمْ عَذاب  أَلِیم     1«.یفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّ

خیال نكن کسانی که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در 
ند، بلكه برای آنان برابر کار نیک انجام ناگرفته ستایش شوند، از عذاب الهی معاف هست

 عذابی دردناک هست.

 :روایات

 جایگاه  .1

قُ و لا الحَسَدُ إلّا في طَلَبِ العِلمِ . ملُّ   2 عنه علیه السلام : لَیس مِن أخلاقِ المؤمنِ التَّ

امام علی علیه السلام : چاپلوسی و حسادت از اخلاق مؤمن نیست، مگر در 
 تحصیل علم. 

 اهمیت  .2

 

 
 188.آل عمران  1
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قُكَ  : امام علی علیه السلام  1.اِحمَد، مَن یَغلُظ عَلَیكَ وَ یَعِظُكَ ، لا مَن یُزَکّیكَ و یَتَمَلَّ

کسی را که بر تو سخت می گیرد و تو را موعظه می کند ستایش کن ، نه کسی که تو 
 را بی عیب می شمرد و چاپلوسیِ تو را می کند  .

 نشانه .3

لِلحاسِدِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَغتابُ إِذا قالَ لُقمانُ لِابنِهِ: ...  و َ : السلام امام صادق علیه 
قُ إِذا شَهِدَ وَ یَشمَتُ بِالمُصیبَةِ   2غابَ وَ یَتَمَلَّ

کند،  لقمان به فرزندش گفت: ... حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت می 
 شود. گوید و از گرفتاری دیگران شاد می  روبه رو تملّق می 

 بیانات رهبری:

نان که شایسته آن است، برخورد نمیكنند. گاهی به جای بعضی با این پدیده، چ
ریزی برای جوانان، تملّق آنها گفته میشود. من دوست ندارم وقتی با جوانان مواجه  برنامه

چَه کنیم و از محسّنات آنها بگوییم. این فقط امواج هوا و لفّاظی  بَه و چَه میشویم، دائم بَه
ه جمعی به این اشكال دچارند. هر جا کم است؛ به این احتیاجی نیست. متأسّفان

آورند؛ هرجا درمیمانند، عنوان و تابلوی جوانان را بلند  آورند، اسم جوانان را می می
که واقعیت جوان و دغدغه جوان  سازی از جوان، بدون این گویی و اسطوره میكنند. تملّق
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ه باشد، یک اشكال درستی مورد توجّ  ریزی برای جوان به و کیفیّت حرکت جوان و برنامه
 1است.

 

  . خُلف وعده8
های گوناگون با هر عقیده  هایی است که در میان اقوام و ملت وفای به عهد از ارزش

تواند در محیط یک  ای دارد و از اصولی است که می و مسلكی که باشند اهمیت ویژه
توجهی و  بی سازمان  به کارمند و کارگزار اعتبار و اعتماد ببخشد. بنابراین، هرگونه

تواند اعتبار کارمند، بلكه  های داده شده به وسیله کارمند، نه تنها می لطفی به وعده کم
عمل نكردن به تعهدات از آسیب های بزرگی  اعتبار سازمان و اداره را زیر سؤال ببرد.

 است که سبب بی اعتمادی بین کارکنان و ارباب رجوع می شود.

ذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یَا أَیُّ قالَ اللهُ الحَكیمُ:   2هَا الَّ

ای اهل ایمان! به همه قراردادها ]یِ فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، 
 اقتصادی، نذر، عهد و سوگند[ وفا کنید.

 روایات :

 علامت .1
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مَرَ و َقالَ قال رسول الله : ثَلاث  مَن کُنَّ فیهِ فَهُوَ مُنافِق  وَ اِن صامَ وَ صَلّی وَحَجَّ وَ اعتَ 
ثَ کَذِبَ وَ اِذا وَعَدَ اَخلَفَ وَ اِذَا ائتُمِنَ خانَ.« اِنّی مُسلِم  »  1مَن اِذا حَدَّ

آله فرمودند: سه چیز است که در هر کس باشد  و  علیه  الله  حضرت محمد صلی 
منافق است اگر چه روزه دارد و نماز بخواند و حج و عمره کند و بگوید من مسلمانم؛ 

هنگام سخن گفتن دروغ بگوید و وقتی که وعده دهد تخلف نماید و چون کسی که 
 امانت بگیرد، خیانت نماید.

 پیامد  .2

تِي مِنَ الْیَوْمِ وَ غَدٍ  اعِ أُمَّ یْل  لِصُنَّ  2قال رسول الله:  وَ

 وای بر صنعت کاران امت من از امروز و فردا کردن!.  

 آثار سوء .3

 : رسول اکرم صلی الله علیه و آله

كثُ ثَلا  3ث  مَن کُنَّ فیهِ فَهِیَ راجِعَة  عَلی صاحِبِها: اَلبَغیُ و َالمَكرُ وَ النَّ
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سه خصلت است که در هر کس باشد )آثارش( به خود او بر می گردد: ظلم کردن، 
 فریب دادن و تخلّف از وعده.

 بیانات رهبری:

ه باشید که خلف وعده هم با مردم نكنید. آنچه به مردم وعده میدهید، اصرار داشت
طور نباشد که بگوییم  آن را انجام دهید؛ یعنی خودتان را گردنگیر آن وعده بدانید. این

نشد که نشد؛ چه کار کنیم؛ نه، اصرار کنید. البته یک وقت انسان به اضطرار برخورد 
جایی که توان و قدرت در شما هست، تلاش  میكند، آن بحث دیگری است؛ اما تا آن

 1که به مردم دادید، عمل کنید و منت هم نگذارید. یی را کنید وعده

 

 سخن چینی. 9
یكی از معایبی که در یک سازمان می تواند وجود داشته باشد سخن چینی می باشد 

افراد دیگر در پیش مدیران این عمل زشت انجام که معمولا با هدف کوبیدن شخصیت 
و در نتیجه تنها چیزی که باقی می  اتفاق می افتد بردن آبروی آنهامی شود و در نتیجه به 

.و باید تمام هم و غم ما در یک سازمان این ماند دلگیری برای طرفین در آینده می باشد 
باشد که بتوانیم با عملكردی که از خودمان نشان می دهیم خودمان را به بالا بكشانیم نه 

 برو کنیم.این که با ضد دیگران سخن گفتن و آبروی دیگران برای خودمان کسب آ
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مَزَةٍ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  یْل  لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّ  1وَ

 وای بر هر بدگوی عیب جوی.

 : روایات

 ماهیت  .1

پیامبر صلي الله علیه و آله: اَلا اُخْبِرُکُمْ بِشِرارِکُمْ؟ قالوا: بَلی یا رَسولَ اللّه ِ. قالَ: 
قونَ بَیْنَ الاَ  میمَةِ، المُفَرِّ ةِ اَلْباغونَ لِلبُرَآءِ العَیبَ؛ المَشّاؤونَ بِالنَّ  2حِبَّ

آیا شما را از بدترین افرادتان آگاه نكنم؟ عرض کردند: چرا، ای رسول خدا! 
فرمودند: کسانی که سخن چینی می کنند، آنان که میان دوستان جدایی می اندازند، 

 کسانی که برای افراد پاك و بی گناه، عیب می تراشند.

 پیامد  .2

قُ بِها بَیْنَ الْمُتَحابیِنَ وَ یَجْلِبُ الْعِداوَةَ  قال اباعبدالله نمِیمَةِ یُفَرِّ : اِنَّ مِنْ اَکْبَرِ السِحْرِ اَلَّ
نمامُ  تُورَ، وَ الَّ ورَ وَ یَكْشِفُ بِها السُّ ماءَ وَ یَهْدِمُ بِها الدُّ عَلیَ الْمُتَصادِفّینَ وَ یَسْفِکُ بِها الدِّ

 3ضِ بِقَدَماَشَرُّ مَنْ وَطَأَ عَلَی الْارْ 
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یكی از بزرگترین سحرها سخن چینی است که در میان دو دوست جدایی می 
افكند، و تخم عداوت را میان علاقه مندان می پاشد و سبب ریختن خون ها، و ویران 
شدن خانه ها و دریدن پرده ها می گردد، و سخن چین بدترین کسی است که بر زمین 

 قدم نهاده است

 حرام بودن بهشت .3

اتِینَ  عَنْ  ةُ عَلَی الْقَتَّ مَة  الْجَنَّ مِیمَة  أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُحَرَّ اءِینَ بِالنَّ  1الْمَشَّ

گاهان که( سخن  حضرت باقر علیه السلام فرمود: بهشت بر دروغپردازان )یا کار آ
 چینی کنند حرام است.

 بیانات رهبری:

بسیار خوب، از خودتان ای هستید؛  معتقدید که آدم صالحی هستید، آدم برجسته
هرچه میخواهید تعریف کنید بكنید امّا به رقیبتان اهانت نكنید، به رقیبتان تهمت نزنید، 
از رقیبتان غیبت هم نكنید؛ تهمت و افترا یعنی نسبتی بدهید که واقعیّت ندارد، ]امّا[ 

ن هم یک غیبت یعنی نسبتی بدهید که واقعیّت دارد؛ غیبت هم نباید بكنید. بنابراین ای
 2.وظیفه است و یک معیار است

 

 

 
 369ص  2 الإسلامیة( : ج -. محمد بن یعقوب کلینی، الكافي )ط  1
 30/10/1394اندرکاران برگزاری انتخابات  ،بیانات در دیدار دست1394. سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج  2



 

 

110 
 

 .رابطه گرایی )پارتی بازی(10
یكی از مشكلات سازمان ها ، برقراری رابطه به جای ضابطه و قانون است و 

بازی است که برای تسریع در حل مشكل یا کسب منافع افراد  مصداق بارز آن، پارتی
های  ام کشورها و در تمام نظامگیرد و کم و بیش در تم خاصی به دور از ضوابط انجام می

و جالب اینجاست که در تمامی ادوار ها این  شود اداری در سطوح مختلف مشاهده می
 کار نهی شده است و و این عمل بر خلاف نظام اداری می باشد.

 قرآن:

بِعَهْدِ اللّ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  اکُم وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَی وَ هِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّ
رُونَ  كُمْ تَذَکَّ  1.بِهِ لَعَلَّ

و هرگاه سخن گویید عادلانه گویید هرچند درباره خویشاوندان باشد و به عهد … 
 خدا وفا کنید اینهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش می کند، باشد که پند گیرید.

 روایات:

 ماهیت  .1

 قال امیر المونین:

 1ما أجد لک شیئا إلّا أن تأمر عمّک یسرق فیعطیکلا و اللّه 

 

 
 152. انعام  1
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نه، چیزی برای تو نزد من نیست، مگر اینكه به عموی خود دستور بدهی تا )از بیت 
 المال( دزدی کند و به تو بدهد.

 بیانات رهبری:

ترین هدفشان، پُرکردن  یک روزی بود که مسئولانِ در سطح بالا، در تهران اساسی
کردن اربابان خارجی و امریكایی و صهیونیستشان بود. خود را  های خود و راضی کیسه

مند نمیدانستند که مشكلات ملت و کشور را هدف خودشان قرار بدهند. اگر یک  وظیفه
شهری یک عنصر با نفوذی در دستگاه حاکمه میداشت، به قدر نفوذ خود، برای شهر 

ا جلب میكرد. اگر شهری امكانات دولتی ر -آن هم غالباً برای منافع شخصی  -خود 
گیری نداشت، از همه چیز محروم میماند.  یک پارتیِ با نفوذ در دستگاههای تصمیم

بسیاری از مردم ما و بسیاری از شهرهای ما در دوران طاغوت، قربانیِ این تبعیض و این 
     2نظام غلط و طاغوتی شدند.
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 غضب.11
خ خواهد داد که موجب ناراحتی افراد در برخی از اوقات در یک سازمان اتفاقاتی ر

با صبر و حلم ورزی که از خود افراد است که سعی شود  خواهد شد و بهترین کار این
نشان می دهند آرامش خودشان را حفظ کنند تا هرچه بیشتر بتوانند به سازمان خدمت 

 اهداف سازمان را هر چه بهتر پیش ببرنند.کنند و در پیشبرد 

 قرآن 

اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ  الحَكیمُ: قالَ اللهُ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّ الَّ
هُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  اسِ  وَاللَّ  1 النَّ

آنان که در گشایش و تنگ دستی انفاق می کنند، و خشم خود را فرو می برند، و از 
 خدا نیكوکاران را دوست دارد ]خطاهایِ[ مردم در می گذرند؛ و

 روایات: 

 ماهیت  .1

هِ ص هِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یمَانَ   الْغَضَبُ   عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ   کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُ   یُفْسِدُ الْإِ
 2 الْعَسَل

 پیامبر خدا فرمودند : غضب ایمان را زایل می کند همان گونه که سرکه عسل را
 

 
 134. آل عمران  1
 302ص 2 الإسلامیة( : ج -. محمد بن یعقوب کلینی،الكافي )ط  2
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 پیامد  .2

ادِقُ عقَالَ ا د  ع یَقُولُ أَيُّ شَيْ   لصَّ جُلَ إِذَا  کَانَ أَبِي مُحَمَّ ءٍ أَشَرُّ مِنَ الْغَضَبِ إِنَّ الرَّ
فْسَ وَ یَقْذِفُ الْمُحْصَنَة  1غَضِبَ یَقْتُلُ النَّ

امام صادق علیه السّلام فرمودند: پدرم میفرمود: کدام چیز بدتر از غضب میباشد 
 كشد و زن پارسا را متهم میكندهر گاه مردی غضب کند آدم می

 راهكار  .3

النّار   النّار و الماء یطفي  من  خلق  و الشّیطان  الشّیطان  من  الغضب قال رسول الله :
 2فإذا غضب أحدکم فلیغتسل.

خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را به آب می توان خاموش 
 گیرد.کرد؛ وقتی یكی از شما خشمگین شود، وضو 

 بیانات رهبری:

آمد. جاهلیّت در ادبیات اسلامی، دوران قبل از « جاهلیّت»ی با  بعثت برای مقابله
طلوع نبوّت پیامبر مكرّم است. نباید تصوّر کرد که این جاهلیّت، مخصوص 

ی نقاط بود؛ نه، آن جاهلیّتْ عمومیّت  جزیرةالعرب و عربهای مكّه و حجاز و بقیّه
وز هم غرق در جاهلیّت بود، امپراتوری رومِ آن روز هم غرق در داشت؛ ایرانِ آن ر

 

 
 265ص ،70 بیروت(: ج -. محمد باقر مجلسی ،بحار الِنوار )ط  1
 586. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحة : ص 2
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ی این جاهلیّت پدید آمد.  ی با همه جاهلیّت بود؛ اسلام و بعثت پیامبر برای مقابله
جاهلیّت فقط به معنای فقدان علم نیست؛ در تعبیرات اسلامی و در ادبیات اسلامی، 

هلیّت، فقدان علم و نداشتن علم تری دارد؛ بخشی از جا جاهلیّت معنای بسیار وسیع
است امّا جاهلیّت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمیّت نیروی شهوت و 
غضب انسانی بر محیط زندگی؛ این میشود جاهلیّت. جاهلیّت یعنی جوامع انسانی، 
تحت تأثیر تمایلات شهوی و غضبیِ عمدتاً فرمانروایان خود به شكلی دربیاید که 

ی وسیعی  یک عرصه.آن گم بشود و رذائل حاکم بشود؛ این میشود جاهلیّتفضائل در 
از گمراهی در زندگی مردم جاهلی وجود داشت: از یک طرف مهارگسیختگیِ شهوات 

حالا شما همین محیط جزیرةالعرب را نگاه کنید؛  -نفسانی، شهوات جنسی و امثال آن 
ای غرق در شهوات بودند و  ختهجور بود؛ به شكل مهارگسی ی محیطها هم همین بقیّه

و از آن طرف، همین انسانهای تابع شهوت  -رانی میكرد  هرکسی میتوانست، شهوت
ریزی، باز تا نهایت حدّومرزی که قابل تصوّر  خود، در مقام قساوت و ویرانگری و خون

ذینَ قَتَلوا اَولادَ   -هُماست میرفتند، یعنی کودکان خودشان را میكشتند؛ قَد خَسِرَ الَّ
سَفَهًا بِغَیرِ عِلم این از روی سفاهت است؛  -کسانی که اولاد خود را به قتل میرساندند 

این سفاهت همان جاهلیّت است. قساوت تا اینجا میرسد که کودک مردم که هیچ، زن و 
گناه دیگران که هیچ، بر فرزند خود هم ترحّم نمیكند! این میشود جاهلیّت. از  ی بی بچّه

وقت محیط زندگی، اسیر این دو احساس  ت، از این طرف غضب؛ آنآن طرف شهو
مهار قرار میگیرد. اسلام آمد این وضعیّت را دگرگون کند. البتّه عیناً همین در  سرکشِ بی

ی جاهایی  دربارهای ایرانِ ساسانی هم بود، در دربارهای امپراتوریِ روم هم بود، در بقیّه
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های ظالمانه و طاغوتی بود وجود داشت.  كمرانیها و دربارها و ح هم که امپراتوری
ی جهان را  ی این واقعیّت زشت قد برافراشت؛ لِلعلَمینَ نَذیرًا همه اسلام در مقابل همه

 1مخاطب هشدار خود قرار داد؛ این پیام اسلام است.

 

  . منت گذاری12
ارگزاران منت گذاری در قبال انجام وظیفه، یكی دیگر از آفات اخلاقی کارمندان و ک

. کارمندان از اق می افتدفکه معمولا در برخی از سازمان ها ات نظام اسلامی است
 گذاری در برابر انجام وظیفه اند تا چه رسد به منت گذاری در برابر خدمت نهی شده منت

و باید به این باور برسیم که در یک سازمان ما ای که بر عهده کارمندان می باشد.
هستیم و در قبال این وظیفه ای که بر دوش ما هست مبلغی را به مشغول انجام وظیفه 

 عنوان حقوق دریافت می کنیم و لذا نباید بر دیگران منت بگذاریم.

 قرآن: 

ذي یُنفِقُ قالَ اللهُ الحَكیمُ:  ذینَ آمَنوا لا تُبطِلوا صَدَقاتِكُم بِالمَنِّ وَالَاذي کَالَّ هَا الَّ یا اَیُّ
وَ لا یُؤمِنُ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخِرِ فَمَثَلَهُ کَمَثَلِ صَفوانٍ عَلَیهِ تُراب  فَاَصابَهُ وابِل   مالَهُ رِئاءَ النّاسِ 

 2ءٍ مِمّا کَسَبوا وَ اللهُ لا یَهدِي القَومِ الكافِرینَ  فَتَرَکَهُ صَلدًا لا یَقدِرونَ عَلي شَي

 

 
 26/2/1394بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی 1394سید علی خامنه ای ، حدیث ولایت ،ج  . 1
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همانند کسي که اي مؤمنان! صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار، باطل نكنید 
کند و به خداوند و روز باز پسین ایمان  مالش را براي نمایش دادن به مردم انفاق مي

ندارد. آري، داستان او مثل سنگي است که بر روی آن غباری باشد و دانه ای در آن، 
کاشته شود و باران سنگیني بر آن سنگ ببارد وغبارهای آن نیز شسته شود و نتوان از آن، 

لی به دست آورد. آنان از کار و کردار خویش حاصلي نبرند و خداوند خدا هیچ حاص
 کند. نشناسان را هدایت نمي

  روایات:

 ماهیت  .1

 :امام حسین علیه السّلام فرمودند

عَمَ؛ وا النِّ  إنَّ حَوائِجَ النّاسِ إلَیكم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیكم فَلا تَمَلُّ

ما است، از این نعمت افسرده و بیزار نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر ش
 1.نباشید

 پیامد  .2

حْسانَ. َِ دُ الْا  2امام علي علیه السلام :اَلْمَنُّ یُنَكِّ

 

 
 205، ص 74بحار الِنوار: ج محمد باقر مجلسی ، . 1
 178، ص 1كم : ج شرح غررالح . محمد بن حسین آقا جمال خوانساری،  2
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 منت گذاری ، ]وزن [ احسان و نیكی را سبك می کند. 

 نابودی عمل  .3

هِ ع نِیعَةَ.  یَهْدِمُ   الْمَنُ   قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ  1الصَّ

 برد. نهادن ارزش نیكیها را از بین میامام صادق)ع( : منت 

 بیانات رهبری:

ایم. وظیفه بوده،  سر مردم منت نگذارید و بگویید ما این کارها را برای شماها کرده
اید؛ منتی سر مردم نگذارید.  تان را انجام داده اید. اگر انجام داده باشید، وظیفه انجام داده

اید، بزرگنمایی نكنید. گاهی  را که انجام داده؛ کارهایی «او التزیّد فیما کان من فعلک»
انسان کاری را انجام میدهد، بعد در ستایش آن کار خیلی مبالغه میكند؛ چندین برابرِ 

؛ خلف وعده هم با مردم «او ان تعدّهم فتتبع موعدک بخلفک»آنچه حقیقت کار است. 
انجام دهید؛ یعنی  نكنید. آنچه به مردم وعده میدهید، اصرار داشته باشید که آن را

طور نباشد که بگوییم نشد که نشد؛ چه کار  خودتان را گردنگیر آن وعده بدانید. این
کنیم؛ نه، اصرار کنید. البته یک وقت انسان به اضطرار برخورد میكند، آن بحث دیگری 

یی را که به مردم  جایی که توان و قدرت در شما هست، تلاش کنید وعده است؛ اما تا آن
 2د، عمل کنید و منت هم نگذارید.دادی
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